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کتاب »شبان اصلاح‌شده« فوق‌العاده‌ترین اثری 
است که هر خادم جوانی باید قبل از اینکه مردمی 

را تحت مراقبت خود بگیرد، آن را بخواند و فکر 
می‌کنم بخش عملی آن باید هر سه یا چهار سال 

یک‌بار بررسی ‌شود. اگر اصول و اقدامات مندرج در 
این اثر بی‌نظیر دنبال می‌شد، تمایلی بالاتر از بیدار 
کردن غیرت روح یک خادم وجود نمی‌داشت، زیرا 
، به دلیل فقدان این اصول،  بسیاری از مردان نیکو
تنها سایه‌ای از چیزی شده‌اند که می‌توانستند به 

فیض خدا باشند.
__ فیلیپ دادریج



»به‌دقّت، مراقب ‌‌‌ شیوۀ زندگی و تعلیم خود باش. 
در آنها پایداری کن، که اگر چنین کنی خویشتن و 

شنوندگانت را نجات خواهی داد.«

اول تیموتائوس 16:4





یادداشت ناشر
معرفی پیوریتن‌ها

یتن‌هــا، اعضــای جنبــش اصلاحــات مذهبــی، معــروف  پیور
یتنیــزمِ بودنــد کــه در اواخــر قرن شــانزدهم، هم‌راســتا با  بــه پیور
پــا، در کلیســای انگلســتان بــه  جنبــش اصلاحــات در کل ارو
کثریت کالوینیســت‌ بودند، باور  یتن‌ها کــه ا وجــود آمدنــد. پیور
داشتند که کلیسای انگلستان بسیار شبیه کلیسای کاتولیک 
یشــه در کتــاب  رومــی اســت و بایــد از مراســم و اعمالــی کــه ر
مقــدس ندارنــد، اصــاح شــود. به همیــن دلیل در ســال ۱۶۶۲ 
پارلمان انگلســتان حکم معروفی به نام »قانون یکپارچگی«1 را 

Act of Uniformity .1؛ قانونی که در ســال ۱۶۶۲ توســط پارلمان انگلستان 
وضع شــد تا فعالیت همۀ کلیســاها همان‌طور باشد که کلیسای انگلستان 

ترجیح می‌دهد. 



بــرای کنترل کلیســاها وضع کرد، طبق این حکم همۀ شــبانان 
بــرای ادامــۀ خدمــت باید آن را امضــا می‌کردند. بر اســاس این 
قانــون،  همــۀ کلیســاها ملزم بــه اجرای مراســم کلیســایی خود  
بــه یک شــکل و آن‌طور که کلیســای انگلســتان دیکته می‌کرد 
یتــن ایــن حکــم را امضــا نکردند و  بودنــد. حــدود دو هــزار پیور
همیــن باعث شــد تا از منصب کلیســایی خود اخراج شــوند. 

این واقعه معروف به »اخراج بزرگ«1 است.
یتن‌هــا عالمانــی بســیار جــدی و مصمم بودند کــه باور  پیور
یت  داشــتند بــرای اجرای این اصلاحــات از طرف خــدا مامور
دارند. به قول جان میلتون، شاعر و نویسندۀ معروف انگلیسی: 

یتن‌ها اصلاح‎کنندۀ اصلاحگران بودند.« »پیور
یتن‌هــا باورهــای اشــتباهی وجــود دارد و همواره  دربــارۀ پیور
یک، خشــن و عبــوس ارائه  ســعی شــده که از آنهــا تصویری تار
یتن‌ها افرادی بســیار تحصیل‌کرده،  شــود، اما در واقعیــت پیور

خوش‌پوش، شاد، متشخص و دانا بودند.
یتنیــزمِ بــه خاطــر فشــارها و جفاهــای بیــش از  متاســفانه پیور
یتن‌ها را می‌توان بین ۱۵۳۰  حــد، خیلی دوام نداشــت و دورۀ پیور
تــا ۱۶۶۰ میــادی در نظر گرفــت. زندگی‌نامه‌ها و نوشــته‌های آنها 
یخ  کی از آن اســت که این افراد، حقیقتا گروهی خاص در تار حا
مســیحیت بوده‌انــد. آنهــا بــه معنــای واقعــی، مســیحیان بالغــی 

یتن به دلیل مخالفت و امضا نکردن  n؛ حدود دو هزار پیور Great Ejection .1
»قانون یکپارچگی« از کلیسا اخراج شدند.
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بودنــد کــه برخلاف مســیحیت عصر مــا به دنبال شــهرت، مقام، 
ی نبودنــد. آنها به‌راســتی ابرانســان‌ و  پــول، موفقیــت و خودمحــور
قهرمانان ایمان مســیحی بودند. انســان‌های بزرگی که به‌درســتی 
خــدای بزرگــی را خدمــت می‌کردنــد. آنهــا فقــط شــنوندگان کلام 
نبودنــد، بلکــه فــارغ از چالش‌هــا و جفاهــا، عمل‌کننــدگان کلام 
ی و جدیــت نســبت بــه کتــاب مقــدس، الهیــات  بودنــد. وفــادار
ی، قداســت و جلال خدا، از برجســته‌ترین و  عهــد، مســیح‌محور

یتن‌ها می‌باشد. کیدات پیور بنیادی‌ترین تا
بــردی و عمیــق  کار یتن‌هــا بســیار  موعظــات و تعالیــم پیور
هســتند و مســیحیان قرن بیست‌و‌یکم از این تعالیم می‌توانند 
بهــرۀ فراوانــی ببرنــد. بــه قــول ســینکلِر فِرگوسِــن1: »مطالعــۀ آثار 
یتن‌هــا کــه معروف بــه طبیبان روح هســتند؛ مانند ورود به  پیور
دنیایی بسیار غنی از الهیات روحانی است، برای فکر و قلبی 
یتن‌ها با فیض،  که همواره در پی کاوش‌ درون خود است. پیور
قلب شــما را تسخیر و تبدیل می‌کنند و شما را با مشاوره‌های 

حکیمانه در زندگی راهنمایی می‌‌نمایند.«
»ســازمان  یتن‌هــا،  پیور متــون  ارزش  و  اهمیــت  دلیــل  بــه 
یج تعلیم صحیح  خدمات مســیحی مکاشفه« در راستای ترو
و مجهــز کــردن کلیســای فارســی‌زبان، بر آن شــد تا این ســری 

یتن‌ها را ترجمه و منتشر کند. کتابچه‌های ارزشمند از پیور
یتن‌هــای جیبــی«  بــه »پیور کتابچه‌هــا معــروف  ایــن ســری 
1. Sinclair Ferguson
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)Pocket Puritans( هســتند. ایــن مجموعــه، هرچنــد کوچک 

بــردی می‌باشــند و تــا امــروز میلیون‌ها  امــا بســیار عمیــق و کار
کمــک  مســیحی را در ابعــاد مختلــف زندگــی مسیحی‌شــان 

کرده‌اند.

دربارۀ کتاب حاضر
یچــارد بَکســتِر  )1691-1615(  کتــاب »خدمات شــبانی« اثــر ر
ی »شبان اصلاح‌شده« با مقدمه‌ای  برگرفته از کتاب معروف و

از جِی. آی. پَکِر است.
، شــبان و واعظــی برجســته در دورۀ  ، شــاعر یچــارد بَکســتِر ر
یتن‌ها در انگلســتان بود. او به دلیل مشــکلات خانوادگی  پیور
کادمیک  هیچ وقت نتوانســت به صورت رســمی تحصیلات آ
داشــته باشد و اغلب دانش او توسط شبانان کلیسای محلی 
شــکل  مقــدس  کتــاب  شــخصی  مطالعــۀ  و  کودکــی  در  ی  و
گرفــت. او در زمــان نوجوانــی بــه مدرســه‌ای رفــت کــه در آنجــا 
جــان اُوِن1 مربی و مرشــد او بود. بَکســتِر الهیــات را هیچ وقت 
به شــکل رســمی در دانشــگاه نخواند، اما او به خاطر خدمت 
یخ  شــبانی پرثمر خــود به یکــی از تاثیرگذارترین مســیحیان تار

مسیحیت تبدیل شد.
 بَکســتِر بــه‌ عنوان شــبان کلیســا، خانــه به خانه بــه ملاقات 

1. John Owen
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ی  گردساز اعضای کلیســای خود می‌رفت و در طول سال، شا
و مشــاوره را بــرای جماعــت خــود فراهــم می‌کــرد. شــایان ذکــر 
اســت کــه بعضــی از تعالیــم بَکســتِر بــا الهیــات اصلاح‌شــده 
تطابــق نداشــتند. به عنــوان مثــال، او در مورد عادل‌شــمردگی 
و کفاره، بیشــتر هم‌راســتا با الهیات آرمینیَن‌ها بود که در دورۀ 
مــا شــباهت‌هایی بیــن اِن. تــی. رایت و بَکســتِر در ایــن زمینه 
کثــر موارد،  دیــده می‌شــود. امــا بایــد در نظر داشــت کــه او در ا
یــک کالوینیســت بود و همیــن دوگانگی، هم بــرای همقطاران 
ی از افــراد در  ی اذیت‌کننــده بــود و هــم بــرای بســیار معاصــر و

. عصر حاضر
جــدا از ایــن اختلافــات، بَکســتِر همچنــان بــه عنــوان یــک 
یتــنِ خســتگی‌ناپذیر و یکــی از مــردان خدا، منشــا  شــبان پیور
ی از مســیحیان بــوده  اســت و نوشــته‌های او تــا  برکــت بســیار

کننده می‌باشد. امروز برای مسیحیان مفید و بنا
این کتاب برای افرادی که در خدمت شبانی هستند، بسیار 
، شبانان را تشویق می‌کند تا برای خدمت  مفید است. بَکستِر
گله‌ای که روح‌القدس در اختیارشان گذاشته، مراقبت از خود 

و گلهٔ خدا را جدی بگیرند.
باعــث خرســندی اســت کــه در »نشــر مکاشــفه« می‌توانیــم 
و در  فارســی‌زبان معرفــی  بــه جامعــۀ مســیحی  را  یتن‌هــا  پیور
یم. باشد  شــناخت این مقدسین و نوشته‌های آنها گامی بردار
کــه مطالعــۀ ایــن مجموعــۀ شــانزده‌جلدی در کنار بقیــۀ متون 
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منتشرشــده توســط »ســازمان خدمــات مســیحی مکاشــفه«، 
همــۀ  تــا  شــود  مخاطبــان  ضمیــر  و  ذهــن  روشــنگری  باعــث 
خوابیــدگان از خــواب غفلــت بیدار شــده و بــرای جلال خدا، 

مانند بالغان در روح، زندگی و رفتار کنند. آمین.

نیما علیزاده
شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«
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مقدمه ای از جِی. آی. پَکِر

روتــون1ِ  در   ،1615 نوامبــر  دوازدهــم  متولــد  بَکســتِر  یچــارد  ر
ســالوپ2 می‌باشــد. او در مدرســۀ آزاد و خصوصی دانینگتُن3 
کسِــتِر4 تحصیل کرد؛ در ســال 1638 توســط اســقف  واقع در را
مدرســۀ  1639مدیــر  ســال  در  شــماس؛  عنــوان  بــه  ورسســتِر5 
 1640 تــا   1639 ســال‌های  در  دادلــی7؛  در  فولــی6  یچــارد  ر
معاون شــبانِ بریج‌نورت8؛ در ســال‌های 1641 تا 1643 شــبانِ 
ارتــش  شــبان   1645 تــا   1642 ســال‌های  در  کیدِرمینســتر9؛ 

1. Rowton 2. Salop

3. Donnington 4. Wroxeter

5. Worcester 6. Richard Foley
7. Dudley 8. Bridgnorth
9. Kidderminster
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ی انتظامی  کاونتری1؛ در ســال‌های 1645 تا 1647 شــبان نیــرو
)مدل جدید ارتش( والِی2؛ در ســال‌های 1647 تا 1661 شــبان 
کلیســای محلی کیدِرمینســتر و در ســال 1661 رهبر کلیســای 
ی3 تعییــن شــد. او در ســال‌های 1662 تــا 1691 در لنــدن  ســاوُ
و یــا نزدیکــی لنــدن زندگــی ‌می‌کــرد )1662-1663 مُرفیلــدز4؛ 
 1685-1673 یــج6؛  تُتِر  1673-1669 کتــون5؛  آ  1669-1663
بلومزبــری7؛ 1686-1691 فینزبــری8(؛ ســال‌های 1638 تــا 1681 
دوران ازدواجــش بــا مــارگارت چارلتُن9 بــود؛ در ســال 1669 به 
مدت یک هفته در کِلرکِنوِل10 و در ســال‌های 1685 تا 1686 به 
مدت بیســت‌و‌یک ماه در ســاتوارک11 زندانی شــد و در هشــتم 
دســامبر 1691 درگذشــت. او در ســال 1650 کتاب »استراحت 
ابدی مقدسین«12، در سال 1656 کتاب »شبان اصلاح‌شده«، 
کتــاب »فراخوانــی بــرای تبدیل‌نشــدگان«13، و  در ســال 1658 
در ســال 1673 کتــاب  »راهنمــای مســیحیت«14 را بــه نگارش 
درآورد و صــد و ســی و‌ یــک مــورد دیگر کــه در زمــان حیات او 

1. Coventry
2. Whalley
3. Savoy 4. Moorfields
5. Acton 6. Totteridge
7. Bloomsbury 8. Finsbury
9. Margaret Charlton 10. Clerkenwell
11. Southwark
12. The Saints’ Everlasting Rest
13. A Call to the Unconverted
14. Christian Directory
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و همچنیــن از بقایــای آثــار بَکســتِر1 )اتوبیوگرافــی، ویرایــش ام. 
سیلوِستِر2، 1696( چاپ شد. پنج کتاب دیگر که پس از مرگ 
ی از رساله‌های منتشر‌نشده نیز  او منتشــر شــده بودند و بسیار
: »نویسندگی، مراقبت  چاپ شــدند. موضوعات مورد علاقۀ او
شــبانی و اتحاد مســیحی«؛ و ســرگرمی‌هایش: »پزشکی، علوم 
یخ« بودند. بنابراین ما در فهرســت مشــاهیر و افراد نامی،  و تار
و  مبشــر  شــبان،  برجســته‌ترین  بــه ‌عنــوان  را  بَکســتِر  یچــارد  ر
یتنیزمِ تولید  نویســنده در موضوعات عملــی و عبادتی که پیور

کرده است، معرفی می‌کنیم.
بَکســتِر مــرد بزرگــی بــود، آن‌قــدر بــزرگ کــه خطاهــای بزرگــی 
گرد  داشــته باشــد و اشتباهات بزرگی مرتکب شــود. او یک شا
گســترده،  دانــش  بــا  صلیــب،  مســند  در  باهــوش  و  برجســته 
جذابیــت  و  اســتدلال  تحلیــل،  بــرای  حیرت‌انگیــز  ظرفیــت 
ی ‌کــه می‌توانســت در مناظــره، هــر کســی را  آنــی بــود، بــه طــور
به‌ســرعت و با شــیوایی قانع کند، اما همیشــه نمی‌توانســت از 
مواهب بزرگ خود به بهترین شــکل اســتفاده کند. برای مثال، 
در الهیــات، او یــک راه میانــی ترکیبــی بیــن آموزه‌هــای فیــض 
اصلاح‌شــدۀ ارمنــی و رومــی ابــداع کــرد؛ بــا تفســیر پادشــاهی 
، او مرگ مســیح را  خــدا بــر اســاس ایده‌های سیاســی معاصــر
بــه عنــوان یک عمــل نجات‌بخش جهانــی )کیفــری و نیابتی، 

1. Reliquiae Baxterianae
2. M. Sylvester
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امــا نــه جانشــینی( معرفــی کــرد که به موجــب این عمــل، خدا 
قانــون جدیــدی وضــع کرده اســت کــه بــه توبه‌کننــدگان عفو و 
بخشودگی عطا می‌کند: توبه و ایمان، که نشان‌دهندۀ اطاعت 
از ایــن قانون هســتند، پارســایی نجات‌بخشِ شــخصیِ مومن 
یتن محافظه‌کار1، این ســاختار  ، پیور به شــمار می‌آیند. بَکســتِر
یتن‌هــا و عهد  قانونــی عجیــب را تمرکــز بــر انجیل اصلــی پیور
جدید و نیز زمینه‌های مشــترک در مورد فیض می‌دانســت که 
در واقــع الهیــات تثلیثــی متخاصــم در زمان او از آن اســتفاده 
یانیزمِ«2  می‌کردنــد. بــا ایــن حــال، دیگــران دیدنــد کــه »بَکســتِر
)»نئونومیانیــزمِ«33 کــه بــه دلیل ایدۀ »شــریعت جدیــد« در قلب 
یتن‌هــا4 را تغییر  آن چنیــن نامیــده شــد( محتــوای انجیــل پیور
1. Puritan 
2. Baxterianism 3. Neo-nomianism

4. در ایــن مــورد، بــه J. I. Packer، »آمــوزۀ توجیــه در توســعه و زوال در میــان 
یتــن  یتن‌هــا«، توســط Schisms Rent Asunder )گــزارش کنفرانــس پیور پیور
1969(، لنــدن 1970، صفحــات 25-28 رابرت تریل در تایید آموزۀ پروتســتان 
یاســت  در مــورد عــادل شــمرده شــدن، اول، ناتوانــی آن در کنــار آمــدن بــا ر
نماینــدۀ مســیح همان‌طــور کــه در روم آمده اســت، به عنوان نقص اساســی 
در طــرح بَکســتِر اشــاره می‌کنــد؛ دوم، غیرواقعی بودن آن، زیــرا گناهکاران نه 
بــا نــگاه کــردن به ایمان خــود و گفتن به خــود که این عدالــت نجات‌دهندۀ 
آنهاســت، بلکــه با نگاه بــه صلیب برای وجدان پریشــان تســکین می‌یابند. 
نظر جان مک‌لئود در مورد دیدگاه بَکســتِر کامل اســت: »ممکن است گفته 
شــود کــه در این راســتا غیرت برای کارهای نیک و حســادت وجــود دارد که 
مبادا عادل شــمرده شــدن فقط با ایمان باعث بطلان شــریعت شــود. به نظر 
می‌رســید که در آخرین راه پولس باید از دســت خودش نجات پیدا کند...« 



گر جدی گرفته شود، به  داد، در حالی‌ که »روش سیاسی« آن، ا
گونــه‌ای افراطی خردگرایانه اســت. زمان، حقانیت آنها را ثابت 
کرد؛ ثمرۀ بذرهایی که بَکســتِر کاشــت، اعتدال‌گرایی نئونومی 

در اسکاتلند و وحدت‌گرایی اخلاقی در انگلیس بود.1
بــا ایــن ‌وجــود بَکســتِر در زندگــی اجتماعــی خــود، عملکرد 
و  خداپرســتی  خاطــر  بــه  همیشــه  گرچــه  داشــت.  ضعیفــی 
اســتعداد شــبانی‌اش مــورد احتــرام بقیه بــود و بــه ‌دنبال صلح 
مبارزه‌جویانــه،  روش  امــا  می‌گشــت،  کلیســایی  و  اعتقــادی 
قضاوت‌آمیــز و آموزشــی او با همســالانش هر بار شکســتش را 
به یک نتیجۀ قطعی تبدیل می‌کرد. با اینکه او بیش از بیست 
گرچــه آرمان  ســال ســخنگوی اصلــی حــزب مخالفــان بــود و ا
جامع‌گرایــی کــه او از آن دفــاع می‌کرد، ایده‌ای سیاســتمدارانه 
بــود2، امــا به‌ســختی می‌توان بَکســتِر را یــک دولتمــرد نامید. با 
ی )»صداقت  قبــول اینکــه عــادت او به رُک‌گویــیِ کامل و فــور
بی‌پرده«( در همۀ امور خدمتش وظیفه‌شناســی بود و نه صرفا 
جبــران خودکم‌بینــی )در واقع، احتمالا کمی از هر دو بود(، اما 

)الهیات اسکاتلندی، ادینبورگ، 1943، صفحۀ 139(.
کلیســای  ، »مــرگ  بــه مک‌لئــود، صفحــۀ 111، هیــول جونــز کنیــد  1. رجــوع 

. مشایخی«، نوشتۀ اِسکیزمِ رنِت اَساندِر
، به اِروانــوی مورگان، عــدم انطباق  2. در مــورد آرمان‌هــای کلیســایی بَکســتِر
، لندن، 1946 مراجعه کنید. الف. هارولد وود، اتحاد کلیســا  یچارد بَکســتِر ر

بدون یکنواختی، لندن، 1963.
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ناتوانــی همیشــگی او در اینکــه ببیند در میــان همترازان، یک 
رفتــار پیروزمندانه نتیجۀ معکــوس دارد، نقطه‌ضعف عجیبی 
نِ بزرگ رفت تا  بــود. بــه عنوان مثال در ســال 1669 نزد جــان اُوِ
آورنــدۀ صلــح  بیــن پروتســتان‌های مشــایخی1 و مســتقل‌ها2، 
گرچه اُوِن و او در گذشــته از نظر الهیاتی و سیاســی با  باشــد، ا
هــم اختلاف نظر شــدید داشــتند، امــا کار او بســیار معمولی و 
تحســین‌برانگیز بود. زمانی که اُوِن را ملاقات کردم، به او گفتم 
»بایــد با شــما بی‌پــرده صحبت کنــم. وقتی بــه کارهایی که در 
گذشــته انجام داده بودید فکر می‌کردم، بســیار  ترســیدم مبادا 
کسی که این‌چنین عامل تفرقه‌افکنی بزرگی بوده، ابزار التیام و 
گرچه او خوشحال بود که اُوِن در آخرین کتابش  شفا نگردد.« ا
از »دو مــورد از بدترین اصول محبوبیت« چشم‌پوشــی کرد. اما 
ـ  بســیار  ـ هرچند کمتر قابل تحســین ـ  ـ کنــش بکســتر نیز ایــن وا
معمولی بود؛ اینکه او بعدها  متعجب، ناامید و آزرده شــد که 
اُوِن، بــا وجــود اظهار حســن نیت، هیچ اقدامــی انجام نداد،  و 
واقعــا قابــل توجه اســت.3 اینکه آیا رفتــار متفاوت یــا غیبت از 
ی4  جانب بَکســتِر می‌توانســت روند اســفبار وقایع بین بازســاز
، تردید وجود  )1660( و تســاهل5 )1689( را تغییــر دهــد یــا خیــر

1. Presbyterians 2. Independents

(؛ )RB(، جلد 3، صفحۀ 61. 3. بقایای بَکستِریان، )پیروان بَکستِر
4. Restoration 5. Toleration



دارد، زیرا اشــتیاق، علاقه و بی‌اعتمادی بســیار بالا بود. با این 
حــال، این واقعیت باقی می‌ماند که مداخلات بَکســتِر به طور 
مرتب شکاف را عمیق‌تر می‌کرد، مانند زمانی که در سال 1690 
او کتــاب »دفاعیات انجیل«1 را منتشــر کرد تا از ایجاد دردســر 
»اتحــاد  نتیجــه  و در  کنــد  کریســپ2 جلوگیــری  موعظه‌هــای 
مبارک« بین پروتســتان‌ها و مســتقل‌ها را تقریبا قبل از شروع آن 

نابود کرد.3
بــا این حال، بَکســتِر یک شــبان بی‌همتا بــود و در این مقام 

کنون نظر ما را به خود جلب می‌کند. است که او ا
دســتاورد او در کیدِرمینســتر شــگفت‌انگیز بود. انگلســتان 
هرگــز چنیــن خدماتــی را بــه خــود ندیده بود. این شــهر شــامل 
حدود هشــتصد خانه و هزار نفر بود. هنگامی که بَکســتِر آمد، 
آنهــا  »مردمــی نادان، بــی‌ادب، بددهن و خوشــگذران« بودند، 
امــا ایــن وضعیت بــه طرز چشــمگیری تغییر کــرد. »وقتی برای 
اولین‌بــار وارد کارم شــدم، توجه ویژه‌ای به هر کســی که فروتن، 
یادی  اصــاح یــا تبدیــل شــده بــود، داشــتم، امــا وقتی مــدت ز
یاد بودند که  زحمت کشیدم، خدا را شکر که نوایمانان آن‌قدر ز
نمی‌توانســتم برای چنین مشــاهدات خاصی وقــت بگذارم... 

1. Gospel Defended 2. Crisp

3. رجوع کنید به پیتر تون، ظهور کالوینیزمِ افراطی در عدم انطباق انگلیسی 
کالوینیــزمِ، ســوئنگل،  یتن‌هــا و  1689-1765، لنــدن، 1967، فصــل 3. پیور

1973، فصل 6.
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خانواده‌هــا و تعــداد قابل توجهی در یک زمــان... ایمان آوردند 
و رشــد کردند، به‌نــدرت می‌فهمیدم چگونه.1 معمولا جمعیت 
ی‌ که ما  کلیسا تا هزار نفر هم می‌رسید[، به ‌طور یادی بودند ] ز
یم... به فیــض خداوند... ممکن  مجبــور بودیــم پنج اتاق بســاز
بود شما صدها خانواده را ببینید که هنگام عبور از خیابان‌ها 
مزمــور می‌خوانند و موعظه‌های خــود را تکرار می‌کنند... وقتی 
ابتــدا بــه آنجا آمــدم، در هر خیابان حدود یــک خانواده بود که 
خدا را می‌پرستیدند و نام او را صدا می‌زدند و زمانی‌ که من از 
آنجــا بیــرون آمدم، در هر خیابان تنها یــک خانواده بود که این 
ی نکردند و  کار را نمی کرد. آنها برای شــناخت خدا ظاهرســاز
این ما را به صداقتشــان امیدوار کرد.«2 بعدها بَکســتِر ‌توانست 
کنون حدود شش سال است که  گرچه من ا این‌گونه بنویسد: »ا
در بیــن آنها نیســتم و آنها با فحاشــی‌ها و تهمت‌هــا، تهدیدها 
و زندان‌هــا، بــا کلمات جــذاب و اســتدلال‌های فریبنده مورد 
ی و  حملــه قــرار گرفته‌انــد، اما اســتوار ایســتاده‌اند و درســتکار
ی از آنها نزد خدا رفته‌اند،  راستی خود را حفظ می‌کنند. بسیار
کنون در زندان هســتند  برخی از آنها کشــته‌ شــده‌اند، بعضی ا
و بیشــتر آنها هنوز در همان شــهر می‌باشــند. اما همان‌طور که 
بــه گــوش من رســیده اســت؛ هیچ یــک از آنهــا لغــزش نخورده 

RB .1، جلد 1؛ صفحۀ 11.
2. همان )Ibid( صفحۀ 84 اف.



و راســتی و صداقــت خــود را رهــا نکرده‌انــد.«1 هنگامــی‌ که در 
بازدیــد  کیدِرمینســتر  از  وایت‌فیلــد2  جــورج   ،1743 دســامبر 
کرد، به یکی از دوســتانش نوشت: »بســیار سرحال شدم وقتی 
فهمیــدم تعالیــم خــوب و شــیرین آقــای بَکســتِر تا امــروز باقی 

مانده، عمل کرده و انضباطی را به‌ بار آورده است.«3
بَکســتِر کــه بــه طــور غریــزی معلم بــود، معمــولا خــود را معلم 
مردمــش می‌نامیــد و به نظــر او تعلیم، وظیفــۀ اصلی یک خادم 
بــود. او در موعظه‌هــای خود )هر یکشــنبه و پنجشــنبه‌، که یک 
ســاعت طــول می‌کشــید( پایــۀ مســیحیت را آمــوزش مــی‌داد. 
»چیــزی کــه مــن هــر روز بــرای آنهــا بــاز می‌کــردم و بــا بیشــترین 
اهمیــت می‌کوشــیدم در ذهــن آنها حــک کنم، اصول اساســی 
و اولیــۀ مســیحیت بــود کــه در تعمیــد آنهــا نیــز گنجانده شــده 
بــود؛ یعنی یک شــناخت درســت، اعتقاد، اطاعت و عشــق به 
خــدای پــدر و پســر و روح‌ا‌‌لقــدس؛ و محبــت به همۀ انســان‌ها 
... باز کــردن مفهوم  و هماهنگــی و اتحــاد بــا کلیســا و یکدیگــر
حقیقــت و ســودمند اعتقاد )یــا آموزۀ ایمــان(، دعــای ربانی )یا 
درخواســت‌های مــا( و ده فرمان )یا شــریعت اعمال( که امکان 
افزایش دانش عالمان و اســاتید الهیــات را فراهم می‌کند؛ زمان 
یــادی بــرد و زمانی کــه این کار انجام شــد، باید آنهــا را هدایت  ز

1. همان )Ibid( صفحۀ 86.
2. George Whitefield

3. اعمال، لندن، 1771، 47:11.
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می‌کــردم... اما نه بــه گونه‌ای که ضعیفان را فراموش کنند، بلکه 
بــه گونــه‌ای کــه همچنــان کاملا تابــع ارکان بــزرگ ایمــان، امید و 
محبــت، قداســت و یگانگی باشــند کــه باید همچنــان ]یعنی 
همیشــه، پیوســته[ بــه عنــوان ابتــدا و انتهــای همــۀ چیزهــا القا 
یس بَکســتِر بالای منبر این‌چنیــن بود. علاوه  شــود.«1 برنامۀ تدر
بــر این، او یک انجمن هفتگی شــبانی برای بحــث و دعا برگزار 
یع می‌کرد  کــرده بــود2؛ او انجیل‌هــا و کتاب‌هــای مســیحی را توز
)یک‌پانزدهــمِ هــر نســخه از کتاب‌های خــود را رایــگان به جای 
حــق امتیاز برای خود برمی‌داشــت( و از طریق مشــاوره و تعلیم 
شخصی به افراد آموزش می‌داد. او از مسیحیان می‌خواست که 
تشان صحبت کنند و به  پیوســته با شــبان خود در مورد مشکلا
وی اجازه دهند ســامت روحانی آنها را بررســی کند.3 خادمان 
نیــز باید بــه طور مرتــب جماعت خــود را تعلیم دهنــد.4 ارتقای 
تعالیم شخصی از یک اصل مقدماتی برای کودکان، به عنصری 
دائمــی در مراقبــت شــبانی بــرای تمامــی ســنین، ســهم اصلــی 

RB .1، جلد 1، صفحۀ 93 اف.
2. »هر پنجشنبه عصر همسایه‌هایم در خانه‌ام جمع می‌شدند و آنجا یکی 
از آن موعظه‌هــا را تکــرار می‌کــردم و بعــد می‌گفتنــد که در موعظه یــا هر مورد 
دیگر چه شــک و شــبهه‌ای دارند و من شــک آنها را برطرف می‌کردم. همه را 
وادار می‌کــردم کــه دعا کنند و هر دفعه یک نفر دعا می‌کرد« )RB، جلد اول، 

صفحۀ 83(. 
3. کتاب »شبان اصلاح‌شده«، صفحات 86 و 170.

4. بَکستِر تعالیم خود را به‌تفصیل از صفحۀ 162 به بعد شرح می‌دهد.



یتن برای خدمــت بود؛ و این  بَکســتِر در توســعۀ آرمان‌های پیور
نگرانی او برای تعلیم بود که »شبان اصلاح‌شده« را خلق کرد.

ی محرکــۀ آن بود،  اعضــای انجمــن وستِشِــر1 که بَکســتِر نیرو
، سیاست  خود را متعهد کرده بودند که بر اســاس طرح بَکستِر
ی را  تعلیــم و تربیــت نظام‌منــد محلی را اتخــاذ کنند. آنهــا روز
بــرای روزه و دعــا تعییــن کردند تا از خداوند برکــت بگیرند و از 
بَکســتِر درخواســت کردند کــه موعظه کند. با ایــن حال، وقتی 
آن روز فرا رســید، بَکســتِر آن‌قدر بیمار بود که نمی‌توانســت به 
کلیســا بــرود. بنابرایــن او مطالبــی را کــه آماده کرده بود، منتشــر 
 .28:20 رســولان  اعمــال  گســتردۀ  بــرد  کار و  یعنــی شــرح  کــرد؛ 
بــه دلیــل صراحت و صمیمیتــش در توبیخ و موعظۀ شــبانان 
یانوس«2 نامیــد. ایــن نام  همــکار خــود، او را »گیلــداس ســال‌و
از دو نویســندۀ قــرن پنجم و ششــم گرفته شــده اســت کــه آنها 
نیــز در مــورد گنــاه تعــارف نمی‌کردنــد. امــا در صفحــۀ عنــوان 
اولین نســخه3، کلمۀ »اصلاح‌شــده« در عنوان فرعی، برجسته 
است که با حروف بزرگ‌تر و پررنگ‌تر از هر چیز دیگری چاپ 
شــده اســت و مطمئنــا بَکســتِر همیــن را می‌خواســت. منظــور 
او از »اصلاح‌شــده«، نــه در آموزۀ کالوینیســت4، بلکه در عمل 

1. Worcestershire Association
2. Gildas Salvianus

3. تکثیــر مقابــل صفحۀ 51 از نســخۀ J. T. Wilkinson شــبان اصلاح‌شــده 
)لندن، 1939(.

4. Calvinistic
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گر خدا شــبانان را  تجدیــد شــده اســت. بَکســتِر می‌نویســد: »ا
ی به وظایف خود  اصــاح می‌کــرد و آنها را با غیرت و امانتــدار
برمی‌گزید، مردم قطعا اصلاح می‌شدند. همۀ کلیساها یا بلند 
می‌شــوند و خدمتشــان افزایش می‌یابد یا ســقوط می‌کنند )نه 
در ثــروت یا دارایــی دنیوی(، بلکه در دانــش، غیرت و توانایی 
بــرای کارشــان.«1 ایــن »بلنــد شــدنِ« خدمــت همانــی بــود کــه 

بَکستِر در پی آن می‌رفت.
»شــبان اصلاح‌شــده« ماننــد دینامیــت بــود و هســت و بــه 
-وُرت2 یک ماه  یک‌بــاره ارزش خــود را نشــان داد. تومــاس وادز
بعــد از انتشــار بــه بَکســتِر نوشــت: »ای مــرد بســیار محبــوب! 
خداونــد چیزهــای پنهان خــود را بر تو آشــکار کرده اســت، که 
هــزاران جــان در انگلســتان بــه خاطــر آن قیــام خواهنــد کــرد و 
خــدا را بــرای شــما متبــارک خواهنــد خوانــد.«3 نامــه‌ای بدون 
یخ و بدون نام در مکاتبات بَکســتِر می‌گوید: »اثر گیلداس  تار
یانوس آقای بَکستِر فوق‌العاده بود«، به خاطر این کتاب،  سال‌و
من موظفم خدا را شــکر گویم و از آقای بَکســتِر تشــکر کنم و با 
تمــام وجود آرزو می‌کنم که همۀ خادمان جوان در هنگام ورود 
به خدمات، با پشتکار و تلاش عمل کنند و اغلب آن کتاب را 

RB .1 جلد 1، صفحۀ 115
2. Thomas Wadsworth

. بیشــتر نقل قول‌های بعدی  Wilkinson, op. cit., p. 115. 3. رجوع کنید به
را مدیون مقالۀ مقدماتی ویلکینسون هستم.



مطالعــه نماینــد.1 در دفتر خاطرات اُلیور هِی‌وود2 آمده اســت: 
ی شــده بودم،  »حدود ســه یا چهار ســال پیش که دچار بیمار
یانوس" یــا "شــبان اصلاح‌شــدۀ" آقای  گیلــداس ســال‌و کتاب"
بَکســتِر را خواندم و چنان متقاعد و هوشــیار شدم که تصمیم 
گرفتــم، در صورت بهبودی، کار تعلیم شــخصی را آغاز کنم... 
کار را در روز سه‌شنبه بعد از سیزدهم ژوئن 1661 آغاز کردم و از 
خانه‌ای به خانۀ دیگر می‌رفتم...«3، بَکســتِر دربارۀ سال 1665 
یادی دارم که از خدا به خاطر موفقیت  نوشت: »دلایل بسیار ز
آن کتاب سپاسگزار باشم، زیرا امیدوارم هزاران جان به واسطۀ 
ی از خادمان همان  آن بهتر شــده باشــند. از آنجایی که بسیار
ی را کردنــد که من در کتاب بــه آنها توصیه کرده بودم، پس  کار
یاهــا هــم نامه‌های  آنــان را تشــویق کــردم. حتــی از آن ســوی در

درخواستی برای هدایت و رهبری آنها داشته‌ام...«4
بَکســتِر درگذشــت، امــا کتابــش زنــده مانــد. شــهادت‌های 
جــان  پــدر  اســت.  جــذاب  بســیار  هجدهــم  قــرن  خواندنــی 
وِســلی، سموئیل5، که زمانی جزو مخالفان بود، نوشت: »کاش 
یانوس را داشــتم؛ ایــن کتــاب شــامل  دوبــاره گیلــداس ســال‌و

Op .1. صفحۀ 30
2. Oliver Heywood

، ویرایش‌شــده توسط هورسفال  3. شــبان اُلیور هِی‌وود بی. ای: زندگی‌نامۀ او
، بریج‌هاوس 1882، جلد 1، صفحۀ 177. تورنر

RB .4 جلد 1، صفحۀ 115.
5. John Wesley’s father Samuel
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یــت جماعتشــان  دســتورالعمل‌هایی بــه خادمــان بــرای مدیر
اســت کــه وقتــی آخریــن بــار خانــه‌ام ســوخت، آن را از دســت 
ی و آتــش عجیبــی در درونــش  [ تاثیرگــذار دادم... او ]بَکســتِر
داشــت...«1 جــان خــودش در کنفرانــس مِتُدیســت‌ها2 گفــت: 
»هــر واعــظ ســیار باید خانــه به خانــه بــرود و تعلیم دهــد... آیا 
می‌توانیــم روشــی بهتــر از روش آقــای بَکســتِر بــرای انجــام این 
گــر نه، پس اجــازه دهید بــدون معطلی آن را  کار پیــدا کنیــم؟ ا
یانوس  یــم. کل رســالۀ او تحــت عنــوان گیلــداس ســال‌و بپذیر
ارزش یــک مطالعۀ قابل توجــه را دارد.« یک‌بار او واعظان خود 
را به چالش کشــید و گفت: »چه کســی به روش آقای بَکستِر از 
یلیام گریم‌شــاو5 اهل  مردم بازدید می‌کند؟«3 چارلز وِســلی44 و و
هــاوُرت6 که با هم صحبت می‌کردنــد توافق کردند که واعظان 
بایــد »بــه روش آقــای بَکســتِر خانــه بــه خانــه بازدیــد کننــد.«7 

یج8 در جای دیگری نقل شده است.9 ستایش فیلیپ دادر
، »شــبان اصلاح‌شــده« جایــگاه خود  از آن روزهــا تــا به امروز

1. به نقل از ویلکینسون، صفحۀ 38
2. Methodist

3. به نقل از ویلکینسون، صفحۀ 39
4. Charles Wesley 5. William Grimshaw
6. Haworth

7. توماس جکسون، زندگی چارلز وِسلی، لندن، 1841، جلد 11، صفحۀ 119.
8. Philip Doddridge

9. مراجعه کنید به شبان اصلاح‌شده، صفحۀ 5.



را بــه عنــوان یــک اثر کلاســیک حفظ کــرده اســت. در نوزدهم 
گوســت 1810، فرانســیس آســبری1، رســول متُدیســت آمریکا،  آ
در دفتــر خاطــرات خــود نوشــت: »بَــه کــه چــه هدیــه‌ای؛ امروز 
صبــح "شــبان اصلاح‌شــدۀ" بَکســتِر بــه دســتم رســید.«2 جان 
آنجل جِیمز3، نویســنده و خادم کارز لِین4 بیرمنگام5 در ســال 
1859، چند ساعت قبل از مرگش نوشت: »من در کنار کتاب 
مقدس، "شــبان اصلاح‌شــده" بَکســتِر را الگویی برای خدمتم 
گر همۀ شــبانان مــا آن کتاب را  کــرده‌ام. چقدر خوب می‌شــد ا
می‌خواندنــد.«6 خــود جِیمــز اغلــب آن را در عصرهــای شــنبه 
می‌خواند تا خود را برای یکشنبه آماده کند و اِسپِرجِن7 اغلب 
از همســرش می‌خواســت آن را در غــروب یکشــنبه، زمانــی که 
موعظۀ روز انجام می‌شــد، برای او بخواند.8 همچنین ستایش 
اســقفی‌ها11  و  تعمیدی‌هــا10  جماعت‌گرایــان9،  متُدیســت‌ها، 
یلیــام براون  را نیــز می‌تــوان اضافــه کــرد. اولین نســخۀ چــاپ و
یلســون12 از  از ایــن اثــر در ســال 1830 بــا مقدمــه‌ای از دانیِــل و

1. Francis Asbury

2. به نقل از ویلکینسون، صفحۀ 42.
3. John Angell James 4. Carrs Lane
5. Birmingham

6. به نقل از ویلکینسون، صفحۀ 44.
7. Spurgeon

8. اِسپِرجِن: سال‌های آخر، لندن 1962، صفحۀ 417. 
9. Congregationalist 10. Baptist praise
11. Anglican 12. Daniel Wilson

مقدمه‌ای از جِی. آی پَکِر | 33



34 | خدمت شبانی

ایســلینگتون11 منتشــر شــد و »شــبان اصلاح‌شــده« را »یکــی از 
« اعلام کرد. در کلِ حوزۀ  بهترین رســاله‌های ارزشــمند بَکســتِر
ی  الهیات، به‌ندرت چیزی برتر از آن، در مورد نزدیکی و دلسوز
وجــدان یک خادم مســیح، در وظایف اصلــی‌اش وجود دارد. 
در ســال 1915 اســقف وقت دورهام2 )اچ. هنســلی هنســون(3 
اعلام کرد که »"شــبان اصلاح‌شــده" بهترین راهنما برای انجام 
وظیفــۀ روحانــی در زبان اســت، زیــرا در ذهن خواننــده تاثیری 
ک بودن خدمــت روحانی  توصیف‌ناپذیــر از عظمــت و هولنــا
ی خادمین  بــر جــای می‌گــذارد.«4 آیــا کتــاب بَکســتِر امــروز رو
ی آن را نشــان می‌دهند،  تاثیری دارد؟ ســه ویژگی که تاثیرگذار

ی آن است. پاسخ »بله« را نیز توجیه می‌کنند. اولین مورد انرژ
گفتــه شــده  کتــاب »اســارت ارادۀ«5 لوتــر  آنچــه را در مــورد 
»گویــی  گفــت:  نیــز  اصلاح‌شــده«  »شــبان  مــورد  در  می‌تــوان 
کلمــات آن دســت و پــا دارنــد.« سیلوِســتِر می‌گوید که بَکســتِر 
کلمــات نافــذی داشــت.  چشــمی نافــذ داشــت. مطمئنــا او 
کــه صحبــت می‌کــرد، می‌نوشــت و ســخنانش  او همان‌طــور 
می‌آمــد  بیــرون  فکــرش  از  چــون  نبــود،  احساســات  ی  رو از 
شــور  بــا  او  کتــاب  می‌نوشــت.  قلبــش  از  یــرا  ز بــود،  پرشــور  و 
بشــارتی و اشــتیاق برای متقاعد کردن می‌درخشــد. اِســپِرجِن 
1. Islington
2. Durham 3. H. Hensley Henson

4. به نقل از ویلکینسون، صفحۀ 47.
5. Bondage of the will



گــر  ا اســت.  نویســنده  نیرومندتریــن  بَکســتِر  یچــارد  »ر گفــت: 
کتــاب  بدانیــد...  کــردن  شــفاعت  هنــر  دربــارۀ  می‌خواهیــد 
"شــبان اصلاح‌شدۀ" او را بخوانید.«1 همان‌طور که »استراحت 
ابــدی مقدســین« نســخۀ عالــی قلــب بَکســتِر بــه عنــوان یــک 
مسیحی است، »شبان اصلاح‌شده« عالی‌ترین رونوشت قلب 
او به عنوان یک خدمتگزار است و آنچه از قلب پرشور بَکستِر 
ی و قدرت تداعی‌کننده اســت و هنوز هم  می‌آیــد، دارای انــرژ

می‌تواند در طول یک فاصلۀ سه قرنی به قلب آدمی بزند.
ســپس، دومین مورد این است که کتاب او حقیقت است، 
صــادق و رک. معمولا منصفانه گفته می‌شــود هر مســیحی که 
بدون شــک معتقد است انســان‌ها بدون مسیح گم شده‌اند و 
به طور جدی همســایۀ خود را دوست دارد، نمی‌تواند به خاطر 
ایــن فکــر که همــۀ اطرافیــان او بــه جهنــم می‌رونــد آرام بگیرد، 
بلکــه خــود را بــی‌اراده وقــف این می‌کند کــه دیگــران را تبدیل 
نمایــد و ایــن عمل، به عنــوان وظیفۀ اصلــی در زندگی‌اش قرار 
می‌گیــرد؛ هر مســیحی کــه نتوانــد این‌گونه زندگی کنــد، اعتبار 
گر خــودش نمی‌توانــد آن را  ایمــان او تضعیــف می‌شــود، زیــرا ا
بــه عنوان راهنمــای زندگی جدی بگیرد، چرا شــخص دیگری 
ی در هیچ کجا به  بایــد ایــن کار را انجــام دهد؟ ایــن ناســازگار
انــدازۀ کتــاب »شــبان اصلاح‌شــده« آشــکار نمی‌شــود، زیرا در 

1. به نقل از ویلکینسون، صفحۀ 45.
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اینجــا با یک عشــق پرشــور و یک مســیحی به‌شــدت صادق، 
کــه بــا واقع‌گرایــی کامــل  جــدی و روراســت مواجــه می‌شــویم 
دربــارۀ گمشــدگان ‌فکــر و صحبــت می‌کنــد و بــر ایــن اصــرار 
، کار بیش از حد  دارد کــه مــا باید با هر درجــه از ناراحتی، فقــر
و از دســت دادن مادیات، بپذیریم و خشــنود باشــیم که فقط 
روح‌هــا نجــات یابند و بــرای ما مثــال و الگویی شــگفت‌انگیز 
در خودش از آنچه ممکن است شامل شود، بر جای بگذارد.

دکتــر جانســون1 گفت: »وقتی کســی بداند که قرار اســت به 
یختــه شــود، بــه طــرز شــگفت‌انگیزی ذهنــش را متمرکــز  دار آو
می‌کند و هنگامی که مانند بَکســتِر بیشــتر عمر خود را یک پا 
در گــور زندگــی می‌کند، وضــوح فوق‌العاده‌ای را هم نســبت به 
چیزهای بااهمیت و بی‌اهمیت و همچنین به درک او از آنچه 
هســت، می‌دهــد و با چیــزی که فرد ادعا می‌کنــد به آن اعتقاد 
دارد ســازگار نیســت؛ می‌بیند.« نایب کیدِرمینستر خطاب به 
گر همۀ شــما  بــرادران خادمش فریاد می‌زند: »آقایان، مطمئنا ا
مثل من با همســایۀ خود، "مرگ"، صحبت می‌کردید و هرچند 
گر  وقت خودتان را محکوم می‌کردید، وجدان آرامی داشتید.« ا
ی به  یــک زندگی اصلاح‌شــده، در مورد سختکوشــی و وفــادار
ید، در درون خود چیزی خواهید داشت که مدام  خدمت ندار
از شــما پرســش‌هایی می‌پرســد: »آیا این همه شــفقت تو برای 

1. Dr Johnson



گناهکاران گمشده است؟ آیا دیگر برای جست‌وجو و نجات 
ی نمی‌کنــی؟ آیــا آنها می‌میرنــد و در جهنــم می‌مانند  آنهــا کار
قبــل از اینکه تــو یک کلمه جدی به آنها بگویــی؟ آیا آنها برای 
همیشــه تو را لعنــت نخواهند کرد که به‌موقــع برای نجات آنها 
ی انجــام نــدادی؟« چنیــن فریادهــای وجــدان، هــر روز در  کار
گــوش من طنین‌انداز می‌شــوند؛ هرچنــد خداوند می‌داند، من 
خیلــی کم از آنها اطاعت کــرده‌ام... چگونه می‌توانید انتخاب 
یــد، بــا خــود فکــر کنید:  کنیــد. وقتــی جســد را در قبــر می‌گذار
»جســد در اینجا خوابیده اســت، اما روح کجاســت؟ و قبل از 
رفتنش من چه کرده‌ام؟ این بخشــی از مســئولیت من بود، چه 
پاســخی دربارۀ آن خواهم داشــت؟« ای آقایان! آیا پاسخ دادن 
به پرســش‌هایی از این دســت برای شما کوچک است؟ شاید 
الان این‌طور به ‌نظر برســد، اما ســاعتی فرا می‌رســد که این‌طور 
به‌ نظر نمی‌رسد...11 هیچ کس نمی‌تواند بگوید که بَکستِر دروغ 
می‌گفت؛ و چه کسی نیاز ما به چنین واقعیتی را امروز و بیش 

از همه در کلیسا زیر سوال خواهد برد؟
اســت.  عقلانیــت  از  الگویــی  کتــاب  اینکــه  مــورد  ســومین 
بَکســتِر در یافتن وســایلی برای رســیدن به هدفش، کاملا دقیق 
عمــل می‌کنــد. او ماننــد وایت‌فیلد و اِســپِرجِن می‌دانســت که 
انســان‌ها در گناه، کور و کر و مرده هســتند و فقط خدا می‌تواند 

1. شبان اصلاح‌شده، صفحۀ 194.
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آنهــا را تبدیــل کنــد. اما دوبــاره مانند وایت‌فیلــد و اِســپِرجِن، او 
نیز می‌دانســت که خــدا از طرق‌ مختلــف کار می‌کند و باید به 
انســان‌های عاقــل بــه شــیوه‌ای عقلانــی نزدیــک شــد و فیض از 
طریــق فهــم وارد می‌شــود و اینکه اگر بشــارت‌دهنده بــرای تمام 
کارهایــی کــه انجــام می‌دهد، اعتبــاری ایجــاد نکنــد؛ احتمالا 
پیــام او چنــدان برای متقاعد کردن دیگران مفید نخواهد شــد. 
بنابراین بَکستِر اصرار داشت که خادمان باید به عنوان افرادی 
کــه گفته‌هــای خــود را زندگــی می‌کنند؛ بــه اندازه‌ای که مســائل 
زندگــی و مــرگ نیــاز اســت، در مــورد مســائل ابــدی نیــز موعظه 
کنند. آنها باید انضباط کلیسا را تمرین کنند تا نشان دهند که 
در گفتــن اینکــه خدا گنــاه را نمی‌پذیرد، جدی هســتند؛ و باید 
»وقت شخصی« بگذارند و با افراد یک‌به‌یک برخورد کنند، زیرا 
موعظــه اغلــب به‌تنهایی نمی‌توانــد همه چیز را بــه مردم عادی 
ید آنهایی  برساند. بَکستِر در این مورد بسیار صریح بود: »بگذار
که بیشترین دردها را در ملأ عام متحمل شده‌اند، خود را بررسی 
کنند و بپرســند که آیا بســیاری آن‌قدر نادان و بی‌توجه نیســتند 
کــه گویــی هرگــز انجیل را نشــنیده‌اند. مــن به نوبۀ خــود مطالعه 
می‌کنــم تــا آنجا کــه می‌توانم ســاده و موثــر صحبت کنــم... و با 
این حال، دائما با کســانی ملاقات می‌کنم که هشت یا ده سال 
شــنوندۀ من بوده‌اند، اما نمی‌دانند مســیح خداســت یا انســان 
یــخ تولد و زندگــی و مــرگ او را به آنها  و در شــگفتم کــه وقتــی تار
می‌گویم طوری برخورد می‌کنند که گویی قبلا آن را نشنیده‌اند... 
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امــا بیشــتر آنها به مســیح اعتمــاد کاذب و بی‌پایــه‌ای دارند، به 
این امید که او آنها را ببخشــد، بی‌گناه اعلانشــان کند و نجات 
دهد؛ در حالی ‌که جهان، قلب آنها را ربوده و برای جسم زندگی 
می‌کننــد. ایــن اعتماد را برای توجیه ایمــان به ‌کار می‌گیرند. من 
یافتــه‌ام که برخی از افراد نادان که مدت‌ها شــنوندۀ  به‌تجربــه در
بی‌منفعــت بوده‌اند، در گفت‌وگویی حدود نیم‌ســاعته، بیش از 
ده سال موعظۀ عمومی، شناخت و پشیمانی به دست آورده‌اند. 
مــن می‌دانــم کــه موعظۀ انجیــل به صــورت عمومــی عالی‌ترین 
وسیله است، زیرا ما یک‌باره با افراد بسیاری صحبت می‌کنیم. 
امــا معمولا موعظۀ خصوصی، برای یک گناهکار خاص بســیار 
موثرتر است...«1 بنابراین تعلیم و وقت شخصی، فراتر از موعظه، 
وظیفۀ هر خادم است، زیرا این عقلانی‌ترین راه و بهترین وسیله 
برای رسیدن به هدف است. در زمان بَکستِر هم همین‌طور بود. 

الان این‌طور نیست؟
»شــبان اصلاح‌شــده« حداقل با این پرســش‌ها با یک خادم 

مدرن روبه‌رو می‌شود:
1. آیــا بــه انجیلــی کــه بَکســتِر ایمــان داشــت )و وایت‌فیلد، 

اِسپِرجِن و پولس( اعتقاد دارم؟
2. آیا دیدگاه بَکستِر را در مورد ضرورت حیات تبدیل‌شده، 

ک می‌گذارم؟ به اشترا
3. آیا من آن‌قدر که باید، اجازه می‌دهم این دیدگاه در ابعاد 

1. شبان اصلاح‌شده، صفحۀ 186.
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مختلف زندگی و کارم شکل بگیرد؟
4. آیــا من آن‌قدر که باید در انتخاب ابزارها برای رســیدن به 
هدفی که می‌خواهم، منطقی هستم و موظف به جست‌وجوی 
آن می‌باشــم؟ آیــا همان‌طور که بَکســتِر خود را وقــف کرده بود، 
تصمیــم گرفته‌ام بهتریــن راه را برای ایجاد موقعیت‌هایی بیابم 
کــه در آن بتوانم شــخصا به طــور منظم با مردمــم دربارۀ زندگی 

روحانی آنها صحبت کنم؟
، باید بر اســاس شــرایط کنونی  امــروزه نحــوۀ انجــام ایــن کار
بررســی شــود، وضعیتــی کــه با شــرایط بَکســتِر بســیار متفاوت 
اســت1، اما پرســش بَکستِر از ما این اســت که آیا نباید این کار 
ی انجام دهیم؟ او ما را  را بــه عنوان یک تمریــن دائمی و ضرور
متقاعد می‌کند که پیدا کردن روشی برای انجام آنچه مناسب 
شــرایط ما باشــد، فراتر از توان ما نخواهد بود؛ چرا که خواســتن 
توانســتن اســت! پس حالا بهتر اســت ایــن مقدمــه را ببندیم و 

یم تا بَکستِر خودش صحبت کند. بگذار

1. شبان اصلاح‌شده، صفحۀ 173.



مراقبه‌های ماهیانه

روز 1، وظیفۀ خدمتی
کار خدمــت بایــد صرفــا بــرای خــدا و نجــات مردم باشــد و نه 
برای اهداف شــخصی خودمان. یک نیت اشــتباه همۀ کارها 
را بــد پیــش می‌بــرد... کســانی کــه ایــن شــغل را تنهــا یــک کار 
معمولــی می‌پندارنــد و تنهــا بــه دنبــال گــذران زندگــی دنیــوی 
هســتند، درمی‌یابنــد کــه تجــارت بــدی را انتخــاب کرده‌انــد، 
مســیحی،  هــر  در  باشــد.  مناســبی  شــغل  ظاهــر  در  هرچنــد 
 ، انــکار خود یک ضرورت مطلق اســت، امــا در یک خدمتگزار

ضرورتی مضاعف می‌یابد.
گر نیت و هدف درســت نباشد؛ مطالعات سخت، دانش  ا
کارانۀ باشکوه‌تری هستند. یا یاد و موعظۀ عالی، فقط گناهان ر ز
یــت شــود، زیــرا  ایــن کار بایــد به‌ســختی و بــا پشــتکار مدیر
پیامدهــای توصیف‌ناپذیــری بــرای دیگران و خود مــا دارد. آیا 
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این کارها باید با ذهنی غافل انجام شوند یا دستانی تنبل؟
سخت مطالعه کنید، زیرا چاه عمیق است و مغزها کم‌عمق. 

مخصوصا در تمرین و به‌ جا آوردن دانش خود پرتلاش باشید.
این کار باید با احتیاط، نظم و مرحله به مرحله انجام شود؛ 
قبل از غذای گوشتی باید شیر داده شود؛ قبل از اینکه چیزی 
یم باید پایه و اساس گذاشته شود و نباید با کودکان مانند  بساز

مردان بالغ برخورد کرد.
یم  مــا معمولا نباید از حد ظرفیــت و درک مردم خود فراتر برو
و کمالاتــی را بــه آنهــا بیاموزانیــم، در صورتــی که هنــوز مفاهیم 

اصلی و پایه‌ای را به‌خوبی درک نکرده‌اند. 

روز 2، وظایف اصلی خادم
ید که معمولا نمی‌توانید برای انجام  گر کار بسیار بزرگ‌تری دار ا
ی وقت داشــته باشــید، نبایــد این منصب را به‌  کار خدمتگزار
یــد، زیــرا خادمین افرادی هســتند که بــرای انجیل  عهــده بگیر
مسیح جدا شده‌اند و باید خود را کاملا به این موارد بسپارند.

هنگامــی‌ که ما بدون مســئولیتی مشــخص بــه عنوان خادم 
منصــوب می‌شــویم، بــه مــا مجــوز و دســتور داده می‌شــود تــا 
بهتریــن تــاش خود را بــرای همه انجــام دهیم، زیــرا که ممکن 
اســت بــرای وظیفه‌ای خاص فــرا خوانده شــویم. امــا هنگامی 
یــم، بایــد  کــه مســئولیت کلیســای خاصــی را بــر عهــده می‌گیر
عطایا و فعالیت‌های خود را به طور ویژه‌ای بر آن ]مسئولیت[ 
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محــدود کنیــم، تنهــا زمانــی بــه خودمــان اجــازه می‌دهیــم تا از 
زمــان و کمکمــان به دیگــران اختصاص دهیم کــه گلۀ خاص 
ما ]تحت مسئولیت ما[ توانایی آن را داشته باشد. تنها استثنا 
در مواقعی است که خیر عمومی جامعه آن را ایجاب کند، که 

در چنین مواردی باید اولویت با خیر عمومی باشد. 
بــه عنــوان  یــک جماعــت مســیحی  در  را  آیــا چهــرۀ خــود 
خادمین انجیل نشان خواهید داد و برای اصلاح دعا خواهید 
کرد، برای تبدیل و نجات شــنوندگان خود و ســعادت کلیســا 
دعــا می‌کنیــد؛ و هنگامی کــه آن را انجام دادیــد، از ابزارهایی 
ی می‌کنید؟ مــن می‌دانم که  کــه بایــد اســتفاده کنید، خــوددار
عقــل نفســانی هرگز بــرای توجیه آن حقیقــت و وظیفه‌ای که از 
آن بیــزار اســت، از بــه کار بردن کلمات و دلایــل غافل نخواهد 
کنون بهانه‌جویی در برابر وظیفه، آسان‌تر از انجام دادنِ  شــد؛ ا

آن است...
در آن صورت، کار بر دوش ما گذاشــته شــده است و این ما 
هســتیم کــه باید آن را انجام دهیم، در غیــر این صورت ناتمام 
می‌مانــد؛ بیاییــد بلنــد شــویم و با تمــام قدرت خــود انجامش 

دهیم و خداوند با ما خواهد بود.
این برای بسیاری از خادمان که مستعد بیکاری هستند و وقت 
خود را به اشــتباه در گفتمان‌ها، تجارت‌ها، ســفرها یا تفریح‌های 
غیرضروری می‌گذرانند، مفید خواهد بود و به آنها اجازه می‌دهد 

تا ببینند که برای چنین چیزهایی، دیگر وقت ندارند...
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روز 3، نیازهای خدمت
او نبایــد در دانــش، کــودک باشــد تــا بتوانــد همــۀ آن چیزهــای 
اسرارآمیزی که برای نجات باید بشناسد، به مردم نیز بیاموزاند. 
چه خصیصه‌هایی برای شــخصی که چنین مسئولیتی مانند 
مــا بر دوش اوســت، لازم اســت! چنــد مشــکل در الهیات باید 
برایش باز شــود؟ بله، در مورد اصولی که باید بداند، چند متن 
گــر در موضوع،  مبهــم از کتــاب مقــدس را باید توضیح دهد؟ ا
گاه نباشــد، چــه تعــداد از  هــدف، رفتــار و شــرایط به‌خوبــی آ
وظایــف را بایــد انجــام داد که خــود و دیگران ســرخورده گردند 
ی کــرد، چــه  و بی‌نتیجــه مانــد؟ گناهانــی کــه بایــد از آنهــا دور
تعــداد هســتند؛ گناهانــی که بــدون درک و آینده‌نگــری انجام 
می‌شــوند؟... تقریبــا روزانه چند مورد ســنگین و در عین‌ حال 
پیچیدۀ مربوط به وجدان را حل کرده‌ایم؟ آیا تمام این کارها را 

می‌توان توسط مردان خام و فاقد صلاحیت انجام داد؟
آیا معیار مشــترکی از مهارت قداســت و توانایی دوراندیشی 
و ســایر شایســتگی‌ها برای چنین وظیفه‌ای مفید خواهد بود؟ 
من می‌دانم که احتیاج باعث می‌شــود تا کلیســا افراد ضعیف 
گر ضعــف خــود را تحمل کنیم  را تحمــل کنــد، امــا وای بــر ما ا
گر  یــم. آیــا عقــل و وجدان بــه شــما نمی‌گوید ا و از آن لــذت ببر
ی به این بزرگی را داشته باشید، نباید از هیچ  جرات انجام کار



یــغ کنید تا بــرای انجــام آن توانا گردیــد؟ مطالعات  زحمتــی در
بــرای  مطالــب  گاه‌بــه‌گاه  گیــری  فرا یــا  بی‌اســاس  و  سســت 

تبدیل شدن به یک شبان شایسته کافی نیست.

روز 4، شایستگی برای خواندگی‌مان
گــر بر درِ پادشــاهی فیض بایســتی تا بــه دیگران نــور بتابانی و  ا
آنهــا را بــه درون هدایت کنی، اما خودت از آن در وارد نشــوی؛ 
هنگامــی کــه ماننــد چــراغِ ســوخته‌ای، بی‌فروغ شــوی؛ بــا بوی 
بــدی خامــوش خواهــی شــد و بیهــوده درِ دروازه‌هــای جلال را 
گر می‌خواهید در  خواهــی کوبید، زیرا درِ فیــض را رد کرده‌ای. ا
جلالی که موعظه می‌کنید، ســهمی داشــته باشید؛ چراغ‌های 
شــما بایــد دارای روغــن فیــض، عطایای خدمت و قداســت و 

همچنین تعلیم باشند.
دعــوت مقــدس، انســان نامقــدس را نجــات نخواهــد داد.
آیا لازم اســت به شــما بگویم که واعظان انجیل توســط انجیل 
ی می‌شــوند؛ و در همان محکمه می‌ایســتند و با شــرایط  داور
یکســان محکوم می‌شوند و نسبت به دیگران، با آنها سخت‌تر 
برخــورد می‌شــود؟ آیــا فکــر می‌کنید که توســط مذهــب نجات 
ی از دانــش الهیاتــی و  می‌یابیــد؟ اینکــه فکــر کنیــد برخــوردار
کار کــردن بــه عنــوان روحانــی، می‌توانــد شــما را نجــات دهــد؛ 
در حالــی کــه ایمــان واقعــی و اصول زندگی مســیحی در شــما 
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نیست، زهی خیال باطل.1 هرگز چنین نخواهد شد و شما هم 
می‌دانید که نخواهد شد.

توانایــی کمتــر ممکن اســت برای کارهــا و بارهای ســبک‌تر 
گر می‌خواهیــد به وظایف بــزرگ در خدمت  مفید باشــد. امــا ا
یــد، ســپاهیان مســیح را علیــه چهرۀ شــیطان و پیروان او  بپرداز
یاســت‌ها و قدرت‌ها و  رهبــری کنیــد؛ در مکان‌هــای بلند بــا ر
شرارت‌های روحانی درگیر شوید و متعهد ‌شوید که گناهکاران 
اسیر‌شــده را نجات دهید و انسان‌ها را از پنجۀ شیطان بیرون 
یــد؛ گمــان نکنیــد کــه یــک خــادم غافــل و خــواب، برای  بیاور
گر فکــر می‌کنیــد که با  ی بــه ایــن بزرگــی مناســب اســت. ا کار
روحــی غافــل می‌توانیــد از پــس چنیــن چیزهایی برآییــد، باید 
بدانید که شــرمندگیِ عمیق‌تر و زخم‌های وجدانی شــدیدتری 
نصیبتــان خواهد شــد، بســیار بیشــتر از زمانی کــه یک زندگی‌ 

معمولی را گذرانده باشید.
 تنهــا کار نیســت که به توجــه نیاز دارد، بلکــه کارگر نیز باید 

برای تجارتی با این وزن مناسب باشد.

ک و ذهنی آزاد روز 5، قلبی پا

گر  Legit ut clericus .1؛ در متن اصلی. ظاهرا در قرون وسطی و بعد از آن، ا
شــخصی یک روحانی بود یا حداقل می‌توانست مانند یک روحانی بخواند، 
عمــا می‌توانســت از مجــازات جرم فرار کنــد. دادگاه مقــداری متن لاتین به 
متهم می‌داد تا بخواند و اگر می‌توانســت آن را بخواند، قاضی یا افسر دادگاه 

می‌گفت: Legit ut clericus و او با کمترین مجازات فرار می‌کرد.



چــه بســیار خائنانــی کــه در تمــام اعصار در کلیســای مســیح 
وجود داشــته‌اند؛ آنها به‌ جای اینکه در محدوده‌های باز علیه 

ی انجام دهند، تحت پوشش او عمل کرده‌اند! او کار
مــن می‌دانــم که یک مرد شــریر برای اصلاح دیگران بیشــتر از 
، نوعی جدیــت واقعی نیز  اصــاح خــود تمایــل دارد و از ایــن رو
در منصــرف کــردن آنهــا از اصــاح خــود دارد، زیــرا او می‌توانــد 
گناه را به بهایی کمتر از ترک آن موعظه کند و اصلاح شــخص 
دیگــری می‌توانــد در کنــار لــذت بردن خــود از شــهواتش، پایدار 
بمانــد. بنابرایــن، بســیاری از خادمیــن یــا والدین شــرور ممکن 
اســت بــا اعضا یا خانــوادۀ خود به گونه‌ای رفتــار کنند که گویی 
برای اصلاح آنها مصمم هستند، زیرا آنها سود یا لذت گناه‌آلود 
خود را با اصلاح دیگران از دست نمی‌دهند و این اصلاح، آنها 
را به انکار نفس خود فرا نمی‌خواند. اما با وجود تمام اینها، هیچ‌ 
کدام از این اشخاص همان غیرت، تصمیم و کوششی را ندارند 

که در افراد واقعا متعهد نسبت به مسیح وجود دارد.
یــک فرمانــدۀ خائــن که بــه دشــمن چیزی جــز پــودر باروت 
شلیک نمی‌کند، ممکن است صدای شلیک‌هایش به همان 
اندازه باشــد که گویی مملو از گلوله است، اما او در واقع هیچ 

آسیبی به دشمن نمی‌رساند.
هیــچ کــس نمی‌تواند خــوب بجنگد مگــر جایی قــرار بگیرد 
کــه از آن متنفــر یــا بســیار عصبانی باشــد؛ و در برابر کســانی که 
دوستشــان دارد و برایــش عزیــز هســتند، کمتــر می‌جنگــد. هــر 
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فردی که تبدیل نشــده باشــد، چنان از نفرت واقعی نســبت به 
گناه دور است که گناه، عزیزترین دارایی او به شمار می‌رود.

یا این اســت که خــدا و جلال و  یــت بــزرگ یــک قلب بی‌ر مز
نجــات جان‌هــا غایــت آن‌ اســت و در جایی که هــدف، واقعا 
در نظر گرفته شــده باشــد، هیچ زحمت و رنجی آن‌ را متوقف 
نمی‌کنــد و بــه عقــب برنمی‌گرداند. زیرا انســان بــدون توجه به 

انتهای آن، باید هدف خود را داشته باشد.

روز 6، آزمایش و وسوسه
مراقــب خــودت باش، زیــرا وسوســه‌کننده اولین یا شــدیدترین 
گر در مقابل چشمان او  حملۀ خود را بر شــما خواهد داشــت. ا
جزو رهبران باشید، او از شما چشم‌پوشی نمی‌کند مگر اینکه 
خدا او را مهار کند. او بدترین بداندیشــی‌ها را به شــما تحمیل 

می‌کند تا بزرگ‌ترین آسیب‌ها را نصیبتان کند.
شــما  بــه  دشــمن  زیــرا  باشــید!  مراقــب  بــرادران  ای  پــس 
و  بــاز  درهــای  ظریف‌تریــن  بایــد  شــما  دارد.  ویــژه‌ای  توجــه 
درخواســت‌های بی‌وقفــه و تهاجمــات خشــونت‌آمیز او را بــه‌ 
یاد داشــته باشــید. شــیطان از شــما خردمندتــر و جنگجویی 
زیرک‌تر است. او می‎تواند برای فریب شما، خود را به فرشتۀ نور 
گاه  تبدیل کند. او به درون شــما نفوذ می‌کند و قبل از اینکه آ
ی بدون اینکه متوجه شــوید،  شــوید شــما را به زمین می‌زند. و
برایتان تردســتی خواهد کرد و ایمان یا قداســت شــما را فریب 



ی کــه نمی‌فهمید آنها را از دســت داده‌اید؛ و  می‌دهــد، بــه طور
زمانــی که ایمان و قداســت شــما از دســت می‌رود، او به شــما 
یادتــی و فزونی درونتان وجود دارند.  تلقیــن می‌کند که آنها به ز
او مانند یک ماهی‌گیر حرفه‌ای کرم سر قلاب را به شما تقدیم 
ک‌های  می‌کند، اما شــما نه قلابی می‌بینیــد و نه نخی؛ و خورا
سر قلابِ او چنان با خلق‌وخوی شما سازگارند که مطمئنا در 
درونتان منفعت خواهد یافت و اصول و تمایلات شما را برای 
عهدشــکنی و تسلیم شــدنتان فراهم می‌سازد و هر گاه شما را 

تباه کند، شما را ابزار تباهی خودتان خواهد ساخت.
گــر بتوانــد خادمی را تنبل و بی‌ایمان گرداند یا خادمی را  او ا
ی بزرگی  به طمع و عملی ناشایســته وسوسه کند، برایش پیروز
محسوب می‌گردد. او در برابر کلیسا جلال می‌یابد و می‌گوید: 
»اینها واعظان مقدس شــما هســتند؛ می‌بینید که درستی آنها 
چگونه اســت و آنها را به کجا کشــانده اســت.« او در برابر خود 
عیســای مســیح تجلیــلِ فخرفروشــی خواهــد کــرد و می‌گویــد: 
»اینها قهرمانان تو هستند، من می‌توانم از بزرگ‌ترین خادمانت 

سوءاستفاده کنم؛ می‌توانم مباشران خانۀ تو را وسوسه کنم.«

یابی روز 7، خودارز
یم که باید کشــته شــویم و به ‌قــدری مورد  مــا بــه ‌قــدری گناهکار
فیض‌ هســتیم که حیــات یافتــه و تقویت می‌شــویم، همان‌طور 
کــه اعضای مــا نیز این‌گونه هســتند. ما کارهایــی بزرگ‌تر از آنها 
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یم.  بــرای انجام دادن و مشــکلات بزرگ‌تری برای غلبه کردن دار
یم. بنابراین به اندازۀ آنها نیاز به هشدار و بیداری دار

مراقــب خــود باشــید، مبــادا از آن فیــض نجات‌بخــش خدا 
کــه بــه دیگــران تقدیــم می‌کنیــد و بــا اَعمــال موثــر آن انجیلــی 
کــه موعظــه می‌کنیــد، بیگانــه شــوید و مبــادا در حالی ‌کــه نیاز 
بــه منجــی را بــه جهانیــان اعــام می‌کنیــد، دل‌های شــما از او 
غافل شــود و علاقه به او و مزایای نجات‌بخش او را از دســت 
بدهیــد! مواظــب باشــید مبادا در هنــگام تهیۀ غذا بــرای آنها، 

خود گرسنه بمانید.
گرچــه وعــدۀ درخشــش، هماننــد ســتاره‌ها برای کســانی‌ که 
ی را بــه ســوی عدالــت می‌آورنــد، وجــود دارد )دانیــال  بســیار
ی  3:12(، اما این در صورتی‌ اســت که ابتدا خودشــان به آن رو
آورده باشــند؛ چنیــن وعده‌هایــی بایــد این‌گونــه در نظــر گرفته 
شوند: »این نوع وعده‌ها، به قول معروف، در شرایط برابر و با در 
نظر گرفتن پیش‌فرض‌های لازم، صادق هستند.« بیشتر شبیه 
ایــن اســت کــه بگویید: »از عقل ســلیم خــود اســتفاده کنید و 

چیزهای غیرمنطقی را دور بریزید.«
کنون در جهنم هســتند کــه صد بار از  چــه بســیار واعظانی ا
شنوندگان خود خواسته‌اند تا نهایت دقت و تلاش را برای فرار 

از گناه به‌ کار گیرند.
ی از خیاط‌هــا لباس‌هــای گرانقیمــت بــرای دیگــران  بســیار
ارزان  پارچــه‌ای  بــا  لباســی  خــود  کــه  صورتــی  در  می‌دوزنــد، 



ی از آشــپزها کــه گران‌تریــن غذا‌هــا را برای  می‌پوشــند و بســیار
دیگران می‌پزند، اما تنها انگشــتان خود را می‌لیســند. برادران! 
بــاور کنیــد، خــدا هیــچ کــس را بــه خاطر واعــظ بــودن و اینکه 
واعظ توانایی است، نجات نمی‌دهد، بلکه به این دلیل که او 
مردی عادل، مقدس و در نتیجه به کار اســتادش وفادار بوده، 

نجات می‌دهد.

روز 8، سستی و کاهلی
برای ما بســیار رایج اســت که از دیگران چیزی را انتظار داشته 

باشیم که خودمان هرگز آن را انجام نمی‌دهیم.
ی  گــر نصف تلاشــی را  کــه در وعظ خود بــرای تاثیرگذار آه! ا
و اصــاح قلــب شــنوندگانمان می‌کنیــم  بــرای اصــاح قلــب 
ی از مــا ایــن اتفاقات  خودمــان انجــام می‌دادیــم، بــرای بســیار
ی که ما برای فروتن شــدن آنهــا انجام می‌دهیم  نمی‌افتــاد! کار
بسیار کم است، اما می‌ترسم بسیار کمتر از آن چیزی باشد که 

برخی از ما برای خودمان انجام می‌دهیم.
ی از مــا در حالــی کــه خودمــان  غم‌انگیــز اســت کــه بســیار
غم‌انگیزتــر  ایــن  امــا  می‌کنیــم،  موعظــه  مــردم  بــرای  خوابیــم، 
اســت کــه در خــواب مطالعــه و موعظه کرده و بر ضد ســختی 
دل صحبــت کــرده باشــیم، تــا اینکــه دلمــان زیــر ســروصدای 

سرزنش‌هایمان سخت شود.
ی را می‌بندد. تنبلی صِرف، دست بسیار
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مراقــب خــود باشــید، مبــادا در آن گناهــان واقعــی کــه برای 
دیگران موعظه می‌کنید؛ گرفتار شــوید و مبادا همان گناهی را 

داشته باشید که هر روز محکومش می‌کنید.
سرزنش کردن گناه، آسان‌تر از غلبه بر آن است.

روز 9، مراقبت
کن  زمانی ‌که ما بسیار علیه گناه موعظه می‌کنیم، گناه در ما سا
می‌شود و کمی از آن قلب را برای  دیگری آماده می‌کند و یک 
گنــاه، ذهن را به گناهانی فراتر می‌کشــاند... جرقه، آغاز شــعله 
ی بزرگ‌تری  ی کوچک ممکن اســت بیمــار اســت و یک بیمار
بــه همراه داشــته باشــد. فردی که چشــمانش ضعیف اســت؛ 
بایــد مراقــب قدم‌هایش باشــد... آیا بــا وجود این همــه گناه در 
دل‌هایمان، وقت مراقبت از آن نرسیده است؟ به‌ندرت اجازه 
خواهیــد داد فرزندان کوچکتان در حالی که ضعیف هســتند 
خودشان راه بروند، بدون اینکه از آنها بخواهید مراقب افتادن 
باشند. افسوس که ما چقدر ضعیف هستیم؛ درست وقتی که 
یم!  قوی به ‌نظر می‌رســیم، همان زمان اســت که لغزش می‌خور
کــه مــا را بــه حماقــت وادار می‌کنــد یــا امیــال  کوچکــی  امــور 
بی‌حدوحصرمــان را برمی‌انگیزاند، قضاوت‌هایمان را منحرف 
می‌کند، یا از تصمیماتمان می‌کاهد و غیرتمان را سرد می‌کند 
و همــت مــا را کــم می‌نمایــد، مــا را بــه‌ زمیــن می‌زنــد! خادمــان 
نه تنها پسران آدم هستند، بلکه همچون دیگران در برابر فیض 



یشــه‌ای و  مســیح گناهــکار هســتند و به ‌همیــن دلیل بر گناه ر
گر بادقت به هشدارها توجه نکنید،  ذاتی آنها افزوده می‌شود. ا
یــب خواهنــد داد. گناهانــی کــه  آن دل‌هــای خائــن، شــما را فر
کنــون مــرده به ‌نظر می‌رســند، دوبــاره زنده خواهند شــد؛ غرور  ا
ک که فکر  ی از رذیلت‌های هولنا و دنیاپرســتی شــما و بســیار
یشــه کن شــده‌اند دوبــاره ســر برمی‌آورنــد. بنابراین  می‌کردیــد ر
یســت که افراد مبتلا به این‌گونــه ناتوانی‌ها مراقب  بســیار ضرور
خود باشــند و در مراقبه‌ها و اســتفاده از روح خود دقت داشته 

باشند.

روز 10، انتقاد
یادی به‌ دنبال شــما  همچنین مواظب باشــید، زیرا چشــمان ز
ی ناظر سقوط شما خواهند بود.  هســتند. بنابراین عدۀ بســیار
یــد، زیــرا جهــان از آن باخبــر  شــما نمی‌توانیــد شکســت بخور
می‌شــود. خورشــیدگرفتگی در طول روز به‌ندرت بدون شــاهد 
گر خود را زیر چراغ‌های کلیســاها قرار می‌دهید، باید  اســت. ا
گر  انتظــار داشــته باشــید کــه چشــمان مــردم بــه شــما باشــد. ا
دیگــران، بــدون شــاهد گنــاه می‌کننــد، شــما نمی‌توانیــد. باید 
شــکرگزار باشــید و بدانیــد ایــن چــه رحمــت بزرگــی اســت که 
یادی مراقب شما هستند و آماده‌اند تا عیب‌هایتان  چشمان ز
را بــه شــما بگوینــد و بنابرایــن نســبت بــه دیگــران، کمک‌های 
گرچه آنها ممکن  ید. ا بیشتری حداقل برای مهار گناه خود دار
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اســت این کار را با ذهنی بدخواه انجام دهند، اما شــما از این 
مزیت برخوردار هستید.

مراقب خودتان باشــید، زیرا عزت خداوند و ســرورت و حق 
و راه‌های مقدس او بیش از دیگران بر گردن توست. همان‌طور 
که ممکن اســت شــما خدمات بیشــتری بــرای خداوند انجام 
دهید، به همان نسبت نیز احتمال دارد بیش از دیگران دچار 
رنــج و آزار شــوید.  هرچــه انســان‌ها بــه خــدا نزدیک‌تر باشــند، 
لغزش‌هــا و شکست‌هایشــان بیشــتر باعث خدشــه‌دار شــدن 
حیثیــت او در نــگاه دیگــران می‌گــردد و حماقــت آنهــا توســط 

افراد نادان، به خودِ خدا نسبت داده می‌شود.

روز 11، وعظ
کار ما[ نیســت.  به نظر من موعظه کردن، ســخت‌ترین بخش ]
اما برای آشکار ساختن حقیقت و متقاعد نمودن شنوندگان، 
مهارتی لازم اســت تا نور مقاومت‌ناپذیر را به وجدان‌های خود 
راه دهند و در آنجا نگه دارند و کاملا متوجه شوند! تا حقیقت 
را در ذهــن خــود بگنجاننــد و مســیح را در عواطف خود به ‌کار 
گیرند و به هر اعتراضی که باعث بحث می‌شود، پاسخ دهند 
و آن را واضح حل کنند و گناهکاران را هوشــیار سازند. انجام 
تمــام ایــن امور باید بــا چنان دقــت و مهارتی صــورت گیرد که 
هم از نظر زبان و شــیوۀ بیان در شــأن خدمت ما باشــد، و هم 
متناســب بــا درک و ظرفیــت شــنوندگان؛ افــزون بــر آن، نکات 



بســیار دیگری نیز وجود دارند که در هر موعظه باید به‌درســتی 
رعایــت شــوند و همگــی نیازمنــد مهارتــی مقــدس و عمیــق 

هستند.
خــدای عظیمــی کــه ما پیامــش را انتقــال می‌دهیــم، باید با 
رســاندن آن پیــام، مــورد احتــرام قــرار گیرد! مایۀ تاســف اســت 
که در پیامی از ســوی خدای آســمان که عواقب همیشگی آن 
برای روح انسان‌هاســت؛ چنان ضعیف، ناپســند، بی‌احتیاط 
یا نابجا رفتار می‌کنیم که کل نقشــه شکســت می‌خورد و خدا 
بی‌حرمــت می‌شــود و کارش خــوار می‌گــردد و دل گناهــکاران 
نســبت به تغییر و تبدیل، بیشــتر ســخت می‌شــود و این همه 

به دلیل ضعف یا غفلت ما رخ خواهند داد!
خاطــر  بــه  نفســانی  مخاطبــان  کــه  اســت  شــده  بــار  چنــد 
شکســت‌های محســوس و شــرم‌آور واعــظ از او عیب‌جویــی 
کــرده، بــا تمســخر بــه خانــه رفته‌اند؟ چقــدر هنــگام موعظۀ ما 
می‌خوابنــد، چــون دل و زبان ما خواب‌آلوده اســت و ما آن‌قدر 

بی‌مهارت و بی‌غیرت هستیم که آنها را بیدار نمی‌کنیم!
در موعظــه، ارواح مــا باید بــا هم ارتباط برقــرار کنند و طریقۀ 

ابلاغ موضوعی از ما به آنها باید در نظر گرفته شود.

روز 12، موعظه: روش آن
ی که نیازمند مهارت بیشتر و به‌ویژه  موعظۀ عمومی کلام، کار

زندگی و غیرت بیشتر هر یک از ماست.
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، ســاده نیســت که آن‌قــدر صریح صحبــت کنیم تا  ایــن امر
جاهلان و کم‌سوادان ما را بفهمند و آن‌قدر جدی که مرده‌ترین 
دل‌هــا، مــا را احســاس کنند و آن‌قــدر قانع‌کننده کــه منتقدان 

کت شوند. مخالف، سا
تمام آموزش‌های ما باید تا آنجا که می‌توانیم واضح و روشن 
باشــند، زیرا این بیشــتر با اهداف معلم ســازگار اســت. کســی 
‌کــه می‌خواهد درک شــود، باید مطابق با ظرفیت شــنوندگانش 

صحبت کند و در اصل خودش باید درک کند.
گر به مردم تعلیم نمی‌دهید؛ پس پشت منبر چه می‌کنید؟  ا
گــر می‌خواهیــد، پــس چرا بــه گونــه‌ای صحبــت نمی‌کنید که  ا

مردم شما را درک کنند؟
کــه‌ خــود واعــظ  در بهتریــن حالــت، ایــن بــدان معناســت 
موضوع را به‌خوبی هضم نکرده اســت و نمی‌تواند آن را واضح 

و آشکارا به دیگری انتقال دهد.
ترکیبــی  بایــد  انضبــاط،  و  نظــم  در  هــم  و  موعظــه  در  هــم 
گر  محتاطانــه از ســختگیری و ملایمــت وجود داشــته باشــد. ا
ســختگیری نباشــد، ســرزنش و توبیــخ مــا تحقیر خواهد شــد. 
گــر تنها ســختگیری باشــد، ما بــه غاصبانی ســلطه‌گر تبدیل  ا

می‌شویم؛ نه متقاعدکنندۀ افکار مردم به حقیقت.
گــر ســخنان مــا تیــز و بُرنــده نباشــند و مثــل میــخ در قلب  ا
مــردم فــرو نروند، پس به‌ســختی در دل‌های ســنگی احســاس 
می‌شــوند. ســرد و کم صحبت کردن از امور آســمان و روحانی 



تقریبا به همان اندازه بد است که چیزی از آنها نگوییم.
گــر موعظــه‌ای بــه طــور موثر بیــان نشــود، به‌نــدرت می‌تواند  ا
تاثیرگــذار باشــد... وقتــی فــردی لحــن خشــک و دکلمــه‌وار و 
کــه درســش را  ی  خطابــه‌ای داشــته باشــد، ماننــد دانش‌آمــوز
می‌گویــد، یــا ســخنرانی می‌کنــد، تعــداد کمــی از حرف‌های او 

موثر واقع می‌شوند.

روز 13، موعظه: محتوای آن
در تمــام مــدت خدمت خــود، باید بر بزرگ‌ترین، مســلم‌ترین و 
ی کنیم و در موارد دیگر شــکیبا و  ی‌ترین چیزها پافشــار ضرور
گر بتوانیم مسیح را به اعضای کلیسای خود  محتاط باشــیم. ا

بیاموزانیم، به همه آموخته‌ایم.
بنابرایــن مــا بایــد همچنــان نیازهــای مــردم خــود را در نظــر 
داشــته باشــیم. این مــا را از مراســم‌ پُرزرق‌و‌بــرق و نمایش‌های 
بی‌مــورد و جنجال‌هــای بی‌فایــده دور می‌کند تا به ‌یاد داشــته 

ی است. باشیم که امری ضرور
مســائل دیگری وجود دارند که شایســتۀ شناسایی هستند، 
امــا ایــن‌ مــوارد لازم اســت کــه شــناخته شــوند؛ وگرنــه اعضای 

ک می‌شوند. کلیسای ما برای همیشه هلا
گــر مــا بــرای همه چیــز کافــی و شایســته بودیــم، ممکن بود  ا
یم، اما  تمــام امــور را بدانیم و کل دایرةالمعارف را بــه ‌نظم درآور
زندگــی کوتــاه اســت و ما بی‌فهــم و کم‌اشــتیاق هســتیم و امور 
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ی هســتند و روح‌هایی که به تعالیم ما وابســته‌اند،  ابدی ضرور
ارزشمند می‌باشند.

اعتراف می‌کنم که نیازمند بودن، راهنما و هادی مطالعات 
و حیــات من بوده اســت. این نیازمند بــودن، انتخاب می‌کند 
کــه چه کتابی بخوانــم و همچنین زمان و مــدت زمان مطالعه 
ی  را تعییــن می‌کنــد، تا آنجایی که بتوانــم از اهداف خودم دور
، متن و موضوع و طریقِ موعظه‌های مرا انتخاب  کنــم. این کار

می‌کند.
بنابرایــن یــک واعــظ بایــد به طور مکــرر به این مســائل توجه 
ی اندک هســتند؛ برای ارضای آنهایی  نمایــد، زیرا موارد ضرور
ی جلوه  ی هســتند، نباید نیاز خــود را ضرور کــه بــه ‌دنبال نوآور
یم، هرچند  ی بپرداز دهیم، یا بیش از حد به چیزهای غیرضرور
ی در نحــوۀ ارائــۀ  مــا بایــد همــان مطالــب را بــا انــواع شــکرگزار

موعظۀ خود بپوشانیم.
کتاب‌های پُرحجم و گفت‌و‌گوهای خسته‌کننده‌ای که ما را 
بســیار آزار می‌دهنــد و وقتمان را تلف می‌کنند، معمولا بیشــتر 

ی. شامل نظرات هستند تا حقیقت‌های ضرور

روز 14، مثال و نمونه
یــک کلمــۀ ‌‌شــکوهمند، ســخاوتمندانه و  الهی، یــا مجادله‌ای 
ی از موعظه‌ها  بی‌مورد و عملی طمع‌گونه، ممکن است بسیار

را بی‌ثمر کند.



ید  پس مواظب خودتان باشــید، مبادا نمونه‌هایی که می‌آور
بــا عقایــد شــما مغایرت داشــته باشــند. وقتــی مــردم، در طول 
هفتــه بــه طــور خصوصــی با مــردم نــادان صحبــت کــرده و آن 
چیــزی را کــه مــا از کتاب مقدس در جلســات عمومــی به آنها 
گفته‌ایــم تکذیــب می‌کننــد، در کار مــا بســیار اختــال ایجــاد 
کنیــم،  می‌کنــد. زیــرا مــا نمی‌توانیــم حماقــت آنهــا را آشــکار 
گــر صحبت‌هــای ما با اعمــال و افــکار خودمــان تناقض  امــا ا
گر یک  داشــته باشــند و اعمالمان به زبانمــان دروغ بگویند و ا
یم و تمام هفتۀ بعد با دســتان  یــا دو ســاعت با دهانمان بســاز
خودمــان خــراب کنیــم، خیلــی بیشــتر مانــع خواهــد بــود! این 
راهــی اســت کــه مــردم را وادار می‌کنــد تــا گمان کننــد که کلام 
خــدا صرفا داســتانی بیهــوده اســت و موعظه را چیــزی بهتر از 

دعا نمی‌دانند.
این خطای محســوس آن دســته از خادمینی اســت که بین 
موعظــه و زندگــی خــود چنیــن تناقضــی ایجــاد می‌کننــد. آنها 
برای تهیۀ موعظه‌ای دقیق، ســخت مطالعه می‌کنند، اما برای 
اینکــه آن موعظــه را زندگی کنند، کم مطالعــه می‌کنند یا اصلا 

مطالعه‌ای نمی‌کنند.
تمــام طــول هفتــه بــرای مطالعــۀ نحــوۀ صحبــت کردنــی که 
دو ساعت طول می‌کشد، برایشان کافی نیست. با این حال، یک 
ساعت در طول هفته زمان گذاشتن برای مطالعۀ نحوۀ زندگی 

یاد به ‌نظر می‌رسد. کردن، ز
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یک تعلیم عملی، باید به‌ صورت عملی در ما موعظه شود. 
مــا بایــد به همان اندازه درســت زندگی کــردن را خوب مطالعه 

کنیم که درست موعظه کردن را!

دستور و عمل
خیلــی بعید اســت مــردم به تعالیم اشــخاصی توجــه کنند که 
موعظــۀ خود را زندگی نمی‌کنند. آنهــا فکر می‌کنند اعتقادات 
و  کــردن  صحبــت  و  نیســتند  صحبت‌هایــش  بــا  مطابــق  او 

نکردنش فرقی ندارد.
تــا زمانــی‌ کــه مــردم چشــم و گــوش دارنــد، تمایــل دارنــد که 
باورهــای شــما را بــه شــیوه‌ای کــه می‌شــنوند، مشــاهده کنند.
آنها بیشــتر به بینایی خود باور دارند تا شــنوایی، زیرا بینایی را 

حس کامل‌تری می‌دانند.
تمــام کارهایی که یک واعظ در زندگــی‌اش انجام می‌دهد، 
نوعــی موعظــه اســت و هنگامی ‌که طمــاع یا بی‌خیــال زندگی 
می‌کنیــد، در واقــع بــا اعمــال خــود این گناهــان را بــه اعضای 
ید، یا  کلیســای خــود موعظــه می‌کنید. وقتــی مشــروب می‌خور
ی  ی می‌کنید و یا وقت خود را بیهوده می‌گذرانید، آن را طور باز
در نظــر می‌گیرنــد که گویی به آنها گفته‌اید: »ای دوســتان! این 
همــان زندگی اســت که همۀ شــما بایــد آن‌ را یــاد بگیرید، پس 

ید.« می‌توانید بدون هیچ خطری در این راه قدم بردار
هنگامــی‌ که واعظان به مردم از ضرورت قداســت می‌گویند 



و اشــاره می‌کننــد کــه بــدون آن هیچ کــس خداونــد را نخواهد 
دیــد و در عیــن‌ حال خــود نامقدس باقی می‌ماننــد، در نتیجه 
مردم فکر می‌کنند که ایشان فقط صحبت می‌کنند تا ساعت 
بگــذرد و چون زمان صحبت دربارۀ اموال خودشــان می‌شــود؛ 
زمانی که بحث در مورد دارایی‌های شــخصی مطرح می‌شود، 

تمامی این عبارات تنها به صورت کلمات باقی می‌مانند.
زیرا آنها منبر را چیزی جز صحنۀ نمایش نمی‌دانند؛ جایی 
کــه واعظــان بایــد خــود را نشــان داده و نقششــان را ایفــا کنند؛ 
ید تا یک ســاعت آنچه را که دوســت  جایی که شــما آزادی دار
گر جدی باشید  ید بگویید؛ و آنچه شــما می‌گویید، حتی ا دار
گــر در اعمالتان به آنها نشــان  و بــدان اعتقاد داشــته باشــید؛ ا
ندهیــد، چنــدان بــه آن توجــه نمی‌کننــد. آیــا آن فــرد می‌توانــد 
کارهــای خوبــی انجــام دهد؟ یا شایســته اســت خادم مســیح 
باشــد که یک ســاعت برای او صحبت می‌کند و از طرفی، در 
طول هفته به وسیلۀ زندگی خود علیه او موعظه می‌کند؛ بله و 

عموما دروغ می‌گوید؟

روز 15، مطالعات
ی  برای ما بســیار رایج اســت که در مطالعات خود ســهل‌انگار
کنیــم. فقــط تعــداد محــدودی از افــراد، زحمــات لازم را بــرای 
بیــان دقیــق درک خود و تطبیق آن با فعالیت‌های بیشــتر خود 

متحمل می‌شوند. 
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برخــی از مــردان هیــچ لذتــی از مطالعــۀ خــود نمی‌برنــد، اما 
هر از گاهی ساعتی را به انجام آن اختصاص می‌دهند، مانند 
کار ناخوشــایندی که مجبور به انجامش هستند و وقتی از زیر 

یوغ آن رها می‌گردند، خوشحال می‌شوند.
بــه عنــوان یک علم عملــی، الهیات به بهتریــن نحو در یک 
دورۀ عملی تجلی می‌یابد. چه بسیارند مسائلی که یک خادم 
باید بفهمد! و چه عیب بزرگی است که نسبت به آنها بی‌خبر 
باشــیم! و چقدر در خدمتمان به دلیل نداشتن چنین دانشی 

خواهیم افتاد!
ی از خادمیــن فقــط بــرای موعظه‌هــای خــود مطالعه  بســیار
کثر مطالب  ی از کتاب‌ها هستند که نباید با ا می‌کنند و بسیار

آنها آشنا شویم )چرا که بطالت محض هستند(.
نــه، ما در مطالعه برای موعظه‌های خود بیش از حد غفلت 
ی می‌کنیم  یم و تنها چند موضوع خام و بیهوده را گردآور می‌‌ورز
و بــه عبــارات قدرتمنــدی کــه بایــد بــا آنها بــه قلب مــردم نفوذ 
یم. مــا باید بــرای چگونگــی متقاعد کردن  کنیــم، توجهــی ندار
مردم و نفوذ به درونشان مطالعه کنیم و اینکه چگونه می‌توانیم 
هر حقیقتی را با ســرعتی تاثیرگذار به آنها برسانیم و همۀ اینها 

ی. یم، مگر در موارد ضرور را به آمادگی موقت خود نسپار
انســانی کــه از جنبه‌های حیاتــی الهیات برخوردار نباشــد، 

ی می‌کند. کمتر از نادانی است که در فلسفه نظریه‌پرداز
کتــاب مقدس، امــور الهی را به آســان‌ترین وجه ممکن برای 



ما آشکار می‌کند. بنابراین ابتدا باید آنها را در کلام آموخت.

تجهیز کردن خود
کــه ذهــن شــما در چهارچوبــی آســمانی و مقــدس  هنگامــی 

است، اعضای شما نیز از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند.
آنهــا ملکوتــی و  بــرای  و تعالیــم شــما  دعاهــا و ســتایش‌ها 
یاد احساس می‌کنند که  شیرین خواهند بود! آنها به احتمال ز
شــما با خدا بسیار وقت گذاشــته‌اید؛ آنچه در قلب شما لبریز 
اســت، بیشــتر در گــوش آنها باقــی می‌ماند. اعتــراف می‌کنم و 
ک بگویم کــه نابســامانی‌های روحم را  بایــد بــا تجربه‌ای اســفنا
بــرای اعضــای کلیســایم بازگــو می‌کنــم: »وقتی اجــازه می‌دهم 
قلبم ســرد شــود، موعظه‌ام ســرد می‌گردد؛ و چون قلبم پریشان 

شود، موعظۀ من نیز چنین خواهد بود.«
مخصوصــا، بــه نظر من، قبــل از اینکه یک خادم به ســمت 
گر هوا ســرد باشــد،  جماعــت بــرود بایــد در دل خــود بگوید: »ا
چگونــه دل شــنوندگان را گــرم کنــم؟« پس برای طریــقِ زندگی، 
ید؛ و کتابــی مهیج و بیدارکننــده بخوانید  به‌ویــژه نزد خــدا برو
یــا در مــورد ســنگینی موضوعی کــه باید صحبت کنیــد یا نیاز 
شــدید روح قوم خــود فکر کنید تا با غیــرت خداوند به خانۀ او 

ید. برو
از غــذای خــود  گــر  ا فرزنــدان مســیح هســتیم.  مــا پرســتار 
یم. آنها به ‌ســرعت این نیاز  یــم، آنها را گرســنه نگــه می‌دار بگذر
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را در کمبــود شــیر پیــدا می‌کننــد؛ و ما ممکن اســت در انجام 
آنهــا  ی  را رو تاثیــرش  به‌ســرعت  چندیــن عملکــرد ضعیــف، 
یم عشــقمان نســبت به خدا کم شــود... به  گر بگذار ببینیم: »ا
همــان انــدازه احتمــال اینکه بتوانیم عشــق دیگران را شــعله‌ور 
گر موضوع آشــکار نباشــد، رفتار و  کنیــم، کاهــش می‌یابــد...« ا

طرز برخورد آن را نشان خواهد داد.

روز 16، مسئولیت شبانی
ماهیت کار شبانی به گونه‌ای است که باید توسط خود شبان 

انجام شود.
فــردی کــه از صمیــم قلــب وقــف خــدا نباشــد و معتــاد بــه 
خدمــت و حرمــت نهــادنِ او نباشــد؛ هرگــز از تــه دل، بــه کار 

شبانی نمی‌پردازد.
هــدف مراقبت شــبانی مــا، تمام گله اســت؛ یعنی کلیســا و 
، باید هــر فردی را که  هــر عضــوی از آن... پس بــرای این منظور
گر آنها را نشناســیم، چگونه  متعلق به ماســت بشناســیم. زیرا ا

می‌توانیم بدیشان توجه کنیم؟
تعهد ما نســبت به کلیســاهای همســایه یا غریبه‌ها نیست، 

بلکه نسبت به کسانی است که به ما سپرده شده‌اند.
کنیــد )از آنهــا اسمشــان را بپرســید(؛  همــه را بــا نــام صــدا 

خادمان و خادمه‌ها را تحقیر نکنید.
می‌توانیــم ببینیم کــه منصبِ شــبانی ]روحانــی[، موضوعی 



متفــاوت از تصــور کســانی اســت کــه فکــر می‌کنند این شــغل 
فقــط شــامل موعظــه کــردن و انجــام مراســم مذهبی می‌شــود. 
مســئولیت شــبانی خیلــی بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه آنها 
تصور می‌کنند، چرا که فکر می‌کنند این مسئولیت تنها شامل 
ایجــاد قوانین یــا اصولی جدید بــرای مقید کردن کلیساســت؛ 

گویی خدا برای ما قوانین کافی قرار نداده است.
گــر آشــپز  گرچــه گوشــت را خــوب و ســالم می‌دانیــد، امــا ا ا
ی کــه آن را حمــل می‌کنــد، دســت‌های بیمار یا  یــا خدمتــکار
جذامی یا کثیفی داشته باشد، ممکن است باعث شود معدۀ 

ی گردد. شما دچار ضعف و بیمار
چند نفر از ما بیشتر در خانه‌های افراد ثروتمند و مرفه یافت 
می‌شــویم تا در کلبه‌های فقیرانه‌ای که بیشــتر به کمک ما نیاز 

دارند؟

روز 17، داروی شفابخش روح
ی مــا در ایــن اســت کــه معلمــان و  بخــش اول کار خدمتگــزار
ک‌اندیشی برسانیم، تا آنها که  کدلی و پا اســاتید ناســالم را به پا

قبلا در اسم و ظاهر مسیحی بودند، واقعا چنین شوند.
ی مهلکی رنج می‌برد و فرد دیگری فقط  وقتی فردی از بیمار
ی می‌کنــد تا دومی و  دنــدان‌درد دارد، بیشــتر برای اولی دلســوز
مطمئنــا بــرای کمــک بــه او بیشــتر می‌شــتابد، هرچنــد کــه او 

غریبه باشد و فرد دوم آشنا!
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کلیســای مــا جــوان و ضعیــف  یــادی از اعضــای  تعــداد ز
هستند. با وجود قدمت طولانی، شایستگی و نقطۀ قوت کمی 
دارند )عبرانیان 11:5-12( و به‌راســتی که این رایج‌ترین حالت 
خداپرســتان اســت، بیشــترِ آنها بــه درجات ضعیــف و ناچیزِ 

فیض قانع هستند؛ و بالا کشیدن آنها کار آسانی نیست.
ارتقــای آنها در مذهبی‌تر و متعصب‌تر شــدن بســیار آســان 
اســت؛ یعنی از هر ســو آنها را از حقیقت دور کنیم و به سمت 
یــم، امــا افزایــش دانــش و عطایــای آنهــا ســاده  گمراهــی درآور
نیســت. بــا ایــن حال ســخت‌تر از همــه، ارتقــا و افزایش فیض 

آنهاست.
ضعیف بودن، بســیار مشــکل و دردآور است؛ خطر همواره 
فــرد ضعیــف را تهدید می‌کند و ضعف از تســلی و خشــنودی 
خــدا می‌کاهــد و شــیرینی راه او را از بیــن می‌بــرد و مــا را وادار 
یم و  می‌کنــد کــه بــا عقب‌ماندگــی بیــش از حــد بــه ســر کار برو
بــا کمــال آرامــش و ســود از آن خــارج شــویم. همچنیــن باعث 
می‌شــود کمتــر بــه خدا و انســان خدمــت کنیــم، برای سَــروَر و 
یم و به دیگران کمتر  حرفــۀ خــود افتخار کمتری به ارمغان بیاور

از خودمان نیکویی کنیم.
و حــال که دیدن حالتی از ضعف، نســبتا غم‌انگیز اســت؛ 
چقدر باید در گرامی داشتن و افزایش فیض آنها کوشا باشیم؟ 

قدرت مسیحیان افتخار کلیساست.



روز 18، مشاورۀ مسیحی
یک خادم نه تنها باید واعظ باشــد، بلکه به عنوان مشاور روح 
مردم نیز شــناخته شده باشد، همان‌طور که وکیل برای دارایی 
و امــوال و پزشــک بــرای بــدن مــردم شــناخته شــده اســت؛ تــا 
هر کس در شــک و تردید اســت، دعوای خود را پیش او بیاورد 

و درخواست مصالحه و حل مشکلات کند.
این به ما بســتگی دارد که آنها را با این موضوع آشــنا کنیم و 
علنــا تحت فشــار قرار دهیــم تا در چنین مواردی که روحشــان 
نگران می‌شود، برای مشاوره نزد ما بیایند. ما نه تنها باید مایل 
به شــنیدن این مشکلات باشــیم، بلکه با فراخوانی آنان به نزد 

خود، آنها را به سمت خود جلب می‌نماییم.
یم که باعث می‌شــود  اما برخی از ما شــرمی احمقانه هم دار
خیلی عقب بکشــیم تا آنها شــروع کنند و سپس با آنها صریح 
صحبت کنیم؛ ما مطمئنا آن‌قدر افتاده و متواضع هستیم که 
وقتی می‌خواهیم به‌ جای مســیح صحبت کنیم، یا با شــیطان 
مخالفــت کنیــم، یا یک روح را نجات دهیم، ســرخ می‌شــویم، 
امــا وقتــی کارهــای شــرم‌آور انجــام می‌دهنــد، کمتــر شــرمنده 

می‌شویم.
خادمــان مســیح با وجــود بدخلقــی و زودرنجی تمــام مردم، 
بایــد وظایــف خود را انجــام دهند؛ و نباید آن‌قدر از برادرشــان 
یــح او صــرف ‌نظــر کننــد یــا  متنفــر باشــند کــه از ســرزنش صر
یــان  گنــاه بــر روحــش شــوند )لاو ، متحمــل  گنــاه او بــه خاطــر 
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گرچه این امر نیازمند دقت و احتیاط فراوان اســت،  17:19(.  ا
ی است که به انجام برسد. اما ضرور

بخــش دیگــری از کار مــا تســلی دادن بــه مایوس‌شــدگان و 
تثبیــت آرامــش روح اعضــای کلیســای‌مان اســت، آن هــم در 
کیان  ، کیفیت شا . برای این منظور زمینه‌های مطمئن و پایدار
و روند زندگی آنها باید مشخص و تفکیک شود. زیرا همان‌طور 
که همۀ مردم شــکایت‌های مشابهی ندارند؛ تسلی‌های ایشان 

نیز نباید مشابه باشد.

روز 19، قاعدۀ رفتار شخصی
1( در این شــکی نیســت که مردم باید اصول دین و مســائلی را 
ی اســت، یاد بگیرنــد. 2( و باید آن را به  کــه بــرای نجات ضرور
آموزنده‌ترین و ســودمندترین روش به آنها آموزش داد، امیدوارم 
یابی ایمان فــردی و آموزش،  بــا هم موافق باشــیم. 3( اینکــه ارز
مزایــای قابل توجهی برای خیرخواهی دارند که فراتر از هر گونه 
بحــث نظــری اســت و در آینده به‌وضــوح نمایان خواهد شــد. 
4( همچنــان کــه این تعلیم شــخصی توســط کتــاب مقدس و 
اعمال خادمان مسیح به ما توصیه شده است، و تا جایی که 
من می‌دانم، مورد تایید خداشناســان تمام اعصار بدون هیچ 
تناقضی بوده است. 5( به‌‌یقین که ما باید این مسئولیت بزرگ 
را نســبت ‌بــه تمام مردم یا هر تعداد کــه می‌توانیم انجام دهیم، 
زیــرا عشــق و مراقبــت مــا از روح مــردم بایــد شــامل حــال همه 



گاه وجود  گر در محل زندگی شما هزار یا پانصد نفر ناآ باشد. ا
ید و تنها گاهی با چند  دارند و شما توانایی کمک به آنها را دار
گاهــی خود رها  نفــر از آنهــا صحبــت می‌کنیــد و بقیــه را در ناآ
می‌کنیــد، یعنی شــما در انجــام وظیفۀ خود ضعیف هســتید. 
6( و مسلم است که چنین کار بزرگی باید بخش قابل توجهی 

از وقت ما را به خود اختصاص دهد.
ی از اعضای  مــن هــر روز حیــرت می‌کنم کــه چطــور بســیار
گاه و بی‌اطلاع هستند، کسانی که در این ده یا  کلیســای ما ناآ
دوازده سال، شنوندگان سختکوش من به نظر می‌رسیدند؛ در 
حالی که من در نهایت روشنی و صراحت صحبت می‌کردم.
بیشــتر  کــه  می‌شــوید  متوجــه  کنیــد،  جســت‌وجو  گــر  ا
موعظه‌هــای انجیــل در آن روزها از طریــق گفت‌وگو )کنفرانس 
شــخصی( یــا ســخنرانی‌های جــدی بــرای مــردم و اغلــب بــه 
‌صــورت محــاوره‌ای بوده اســت و آن هــم با یک یــا دو موعظه، 
، به عنــوان یک فرصــت در نظر گرفته می‌شــد.  کمتــر یا بیشــتر

مسیح نیز اغلب بدین شکل موعظه می‌کرد.

روز 20، تعصب و اشتیاق شدید
باید انتظار چه نوع مقاومت زیرکانه، سرسختانه و لجوجانه‌ای 
یم، داشــته باشــیم؟ تعصب،  را در هر دلی که با آن ســروکار دار
راه ما را بســته اســت؛ ما به‌ندرت می‌توانیم بســتر یک شنوایی 
یم،  صبورانــه را فراهم کنیم. زمانی ‌که ما کلامی را به زبان می‌آور

مراقبه‌های ماهیانه | 69



70 | خدمت شبانی

آنها گفته‌های ما را نادرســت برداشــت می‌کنند. ما نمی‌توانیم 
در امیدهــای بی‌اســاس و صلــح جســمانی آنها خللــی ایجاد 
کنیــم، امــا آنهــا دلایــل ظاهــری موجهــی بــرای رفــع آن دارنــد و  
ی‌ وجود دارند که آمادۀ کمک به  دشــمنان دوست‌نمای بسیار
آنها هســتند. ما با آنها در شــرایط برابر مجادله نمی‌کنیم، بلکه 
یــم که حــرف مــا را نمی‌فهمند؛  گویــی بــا کودکانــی ســروکار دار
بــا مردمانــی گیــج و پریشــان )در امــور معنوی( مواجهیــم که با 
عربــده و یاوه‌ســرایی خشــمگینانه، صــدای مــا را در گلــو خفه 
می‌کننــد. مــا بــا افــراد بدخــواه و غیرمنطقی مواجه هســتیم که 
کت می‌شــوند، هرگز  بایــد بــا آنهــا برخورد کنیــم، زیــرا وقتی ســا
قانــع نمی‌شــوند و زمانی کــه نتوانند دلیلی برای شــما بیاورند، 

تصمیمات خودشان را به شما تحمیل می‌کنند.
مــا با امیال و شــهوات نفســانی انســان‌ها به همــان اندازه به 
یم که با فهم و درکشــان، و اینها نه عقل دارند  مجادله می‌پرداز

و نه گوش شنوا.
بنابراین می‌توانم به هر خادمی بگویم: »با توجه به مسئولیتی 
که بر دوش ما قرار دارد، باید چه نوع اشخاصی باشیم و با چه 
یــم!« این بار  اندیشــه‌ها و مقاصــد مقدســی بــه کار خــود بپرداز

برای شانه‌های یک کودک، سنگین است.

روز 21، تربیت و پرورشی خاص
مســیحیان جوان، خام و رشــدنیافته معمولا دوســت دارند که 



مشــهور شــوند و بیشــترین فرصت حرف زدن را داشــته باشند 
تا گمشــدگان را به راه خود بکشــانند. همان‌طــور که آنها مانند 
یک آتش‌افروز هســتند، جرقه‌های شــور و حرارت برای به آتش 

کشیدن آنها  کم نیستند.
نوع دیگری که با کار ما مرتبط اســت، مســیحیان رو‌به‌فساد 
و ســقوط هســتند که یا به گناهی رسوا شــده‌اند، یا در غیرت و 
تلاش، رو به کاســتی هســتند و به ما نشــان می‌دهند که عشق 
اولیــۀ خــود به خدا را از دســت داده‌اند! همان‌طور که شــنیدن 
وصــف از‌راه‌برگشــته‌ها بســیار غم‌انگیز اســت؛ بنابراین تلاش 
یاد باشــد... در نتیجه برای  مــا باید بــرای بهبودی آنها بســیار ز

یادی لازم است. یابی چنین روحی، مهارت ز باز
همچنین برای تشویق آنها به‌ویژه سالخورده‌ها، باید مهارت 
داشــته باشیم تا وسوسه‌شــدگان و رنج‌دیدگان برای رسیدن به 
تــاج و تخــت پادشــاهی اســتقامت داشــته باشــند و در ایمان 

بمانند.
ســایر کارهــای خدمتــی ما بــر دوش آنهایی اســت کــه هنوز 
یــرا آنها نیز بــه کمک ما نیــاز دارنــد: »تا حدی  قــوی هســتند، ز
بــرای جلوگیــری از وسوســه‌ها و لغــزش آنهــا و حفــظ فیــض در 
وجودشــان، تــا حــدی بــرای کمک در مســیر پیشــرفت و رشــد 
، و تــا حــدودی بایــد آنهــا را در جهــت بهبــود نیــرو برای  بیشــتر
خدمــت بــه مســیح و کمــک به بــرادران خــود هدایــت کنیم.«
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روز 22، دعای عمومی
بخش دیگری از کار ما این است که اعضای خود را راهنمایی 
کلیســا و  آنهــا در دعاهــای جمعــی  زبــان  بــه عنــوان  و  کنیــم 
ســتایش‌های عمومی خداوند عمل کنیم و به نام خداوند آنها 
، کم‌اهمیت نیســت و  را برکــت دهیــم. این بخــشِ روحانی کار
ی از ما  نباید این‌گونه به گوشــه رانده شــود، که متاسفانه بسیار

چنین می‌کنیم.

آیین‌های مقدس
بخش دیگری از کار شــبانی ما این اســت که اســرار مقدس یا 
ی مانند تعمید و شــام  مُهرهــای عهد خــدا را اداره کنیــم، امور
خداونــد. عیــب بزرگی در بین خودمان اســت کــه بعضی‌ها تا 

این اندازه ‌نسبت به آیین‌ها بی‌توجهی می‌کنند...

عیادت از بیماران
نمــان تا قــدرت و درک از بین برود و زمان آن‌قدر کوتاه باشــد که 
ندانی چه‌ کار کنی، بلکه به ‌محض اینکه شنیدی کسی مریض 
. و  شده است )خواه برایت پیام بفرستند یا نه(، به سراغشان برو

ید، قبل از ترکشان با آنها دعا کنید... اگر فرصت دار

تسلی دادن
بخش دیگری از نظارت شبانی ما عبارت است از تسلی دادن 



درست به وجدان افراد آشفته و اسکان مردم در صلحی با پایه 
و اساس محکم.

روز 23، اتحاد مسیحی
من هرگز با اصرار بر صلح و اتحاد مقدســین، قصد نداشــته‌ام 
چیــزی را کــه گناه می‌دانســتم تایید ‌کنم، و نــه اینکه زبان خود 
یــا دیگــران را از مخالفتِ منطقی با آن بــازدارم. آیا برای صلح، 
راهــی جــز شــرکت در گنــاه دیگــران وجــود نــدارد؟ چیــزی کــه 
یــم که وقتی  مــن آرزو دارم ایــن اســت: 1( همــۀ مــا در نظر بگیر
یم، با وجــود نظرات متفاوتمــان، تا چه حد  در جمعــی قــرار دار
می‌توانیم با هم ارتباط برقرار کنیم؛ و در جایی که ممکن است 
از آن اجتناب شــود، عقب‌نشــینی نکنید. 2( اما در جایی که 
نمی‌تــوان ارتبــاط برقرار کــرد، می‌توانیم مشــورت کنیم که تا چه 
حد قادر هســتیم در جماعت‌های متمایــز ارتباط برقرار کنیم 
ی‌تریــن موارد  و بــرای اجتنــاب از جدایــی، تنهــا تــا حــد ضرور
یــم و 3( اصولا بر ســر قوانیــن خاصی بــرای مدیریت  پیــش برو
اختلافاتمان مشــورت کنیم؛ به نحوی که کمترین ضرر را برای 
یم، داشــته  حقایــق رایــج مســیحی که همۀ ما بــه آن اذعان دار

باشد.
شــاید برخــی بگوینــد که ایــن موضوع چنــدان بهبــود نیافته 
گذشــته تقریبــا همــۀ مــا  کــه در زمان‌هــای  اســت؛ در حالــی 
کنــون آن‌قــدر شــریعت و قوانیــن  این‌گونــه فکــر می‌کردیــم و ا
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یم یا نه. پاســخ: 1(  یــم کــه به‌خوبی نمی‌دانیــم توافق نظر دار دار
هــر عقیــدۀ متفــاوت، دیــن یا مذهــب دیگری نیســت. 2( این 
اســتدلال رایــج مردمــی علیــه اصلاحــات اســت، گویــی بهتــر 
است که مردم به هیچ چیز الهی ایمان نیاورند، بلکه به خاطر 
ترس از کفر به دنبال حقیقت باشــند؛ و گویا همۀ آنها بی‌خدا 
، یک‌رأی  ... و ما دوبــاره از ترس اختلاف نظر هســتند تا متفکر

می‌شویم. چه خواستۀ نیکویی!
ی و کارهایی  گــر اختلافــات، بیشــتر در مــورد امــور دســتور ا
که باید انجام شــود، نبود و به جای آن بر ســر اینکه چه کســی 
بایــد فرمــان دهد، باشــد؛ فکر می‌کنم توافق به‌ســادگی حاصل 
می‌شد و افراد فروتن به‌راحتی با هم کنار می‌آمدند. آنها با تمام 
تحمیل‌ها و مزاحمت‌های بیهودۀ انســانی کنار می‌کشند و به 
کلام خــدا قانــع می‌شــوند و کار جدیــدی نمی‌کننــد تــا قوانین 
ی کننــد، امــا  و مقامــات جدیــدی را بــرای تحمیــل آن ضــرور
کتفا می‌کنند و آن را به عنوان تنها راه کافی  به‌ســادگی انجیل ا
به ســوی بهشــتی که پطــرس و پولــس رفتند در نظــر می‌گیرند؛ 
فکــر می‌کنم نباید از چنین اســقفی با چنین تفکراتی نافرمانی 

گاه‌ بودم. گرچه از دیدگاه یا نظر متفاوت او آ کنم، ا
ی‌ها و چیزهــای  اســباب‌باز بــا چــه  کلیســا  بزرگــوار  پــدران 
کوچکــی خــود را بــه زحمــت انداختند و کلیســا را بــا آن اذیت 
ی از قوانیــن آنهــا از چــه چیزهــای بیهــوده‌ای  کردنــد؛ و بســیار
تشــکیل شــده‌اند! با این حــال، همین‌ها موضــوع اصلی و کار 



ی از شــورا‌ها یا مشــورت‌های معروفشــان بود. چه زود به  بســیار
نظــر رســید که ایشــان، کمــال کتــاب مقدس، عدم ضــرورت و 
ســنگینی تحمیل‌هــای تشــریفاتی را فرامــوش کرده‌انــد! و با در 
ی و ناعادلانه، کار  اختیــار گرفتن نوعــی صلاحیــت غیرضــرور
کلیســا را بســیار بیشــتر از آنچه مســیح مقرر کرده بود، افزودند 
و مذهــب را چنــان بــا ابزارهــای انســانی مســدود کردنــد کــه از 
کنــون، جهــان مســیحیت زیــر آن نالــه می‌کنــد؛ و  آن زمــان تا
احترامــی که به شــخصیت آنان گذاشــته شــد، بــه این خطاها  
اعتبــار بخشــید، و رســم و عــادت چنــان به آن آموخته اســت 
کــه بــه قدمت خود اســتناد کنــد و تنها خدا می‌دانــد چه موقع 
کلیســاهای مجــروح و بی‌حال بالاخــره از اثــرات غم‌انگیز این 

تجاوز و خودبزرگ‌بینی رهایی خواهند یافت.

روز 24، انضباط کلیسایی
یــاد رایــج ایــن اســت کــه اعضای کلیســای مــا برایــش آماده  فر
نیســتند؛ آنهــا آن را تحمــل نخواهنــد کــرد. امــا آیا به ایــن معنا 
ید؟ نیست که تحمل رنج و کینه‌ای را که به‌ وجود می‌آورد، ندار
گــر واقعا کلیســا را ناتــوان از تحمل نظم و حکومت مســیح  ا
ی انجــام می‌دهیــد جــز اینکــه هــدف را به  می‌دانیــد، چــه کار
گــذار کنید و  دســت کســانی که از آنهــا کناره‌گیری می‌کنند، وا
مردم را تشــویق ‌نمایید تا به دنبال جوامع بهتری باشــند که در 

آن نظم و انضباط وجود دارد؟
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یم که شــبان‌ها حق و مســئولیت دارند ما را  همۀ ما قبول دار
هدایــت کننــد، آموزش دهنــد و قدرت هدایــت را یاد بدهند و 
مردم نیز قدرت تمیز و تشخیص دارند و باید دستورات شبان 
را بیازمایند و هنگامی که به گناه منتهی می‌شود، از او اطاعت 
نکننــد. بنابرایــن مــا نمی‌توانیم انتظار داشــته باشــیم که مردم 
هر یک از دســتورات ما را اجرا کنند، مگر اینکه ســنجش آنها، 
گر قضاوت و  آنان را به اجرای دســتورات ســوق دهد )هرچند ا
ســنجش آنها اشــتباه باشــد، خداونــد از آنهــا می‌خواهد که آن 

حکم را اصلاح کنند(.
هنگامــی ‌کــه آتشــی افروخته شــد، در همان ابتــدا آن را مهار 

. کن و کوچک‌ترین جرقه را نادیده نگیر
آنها را از شــرارت‌های تفرقه‌انداز در کلیســا و تعهدات بزرگ 
و مسلمی که برای حفظ وحدت و صلح کلیسا بر دوش همۀ 

ید. گاه ساز ماست، آ

روز 25، امرار معاش )حقوق ماهیانه(
گــر می‌گوییــد ایــن معیــار ســختی اســت و زن و بچــۀ شــما  ا
ی  نمی‌توانند این‌طور زندگی کنند، پاسخ می‌دهم: 1( آیا بسیار
از خانواده‎های اطراف شما با درآمد کمتری زندگی نمی‌کنند؟ 
ی از خادمینِ توانا نیســتند که به خاطر نداشــتنِ  2( آیــا بســیار

آزادی در موعظۀ انجیل، غمگین هستند؟
گر هنوز هم می‌گویید که نمی‌توانید تقریبا مانند مردم فقیر  ا



زندگــی کنید، من بیشــتر می‌پرســم: »اینکه اعضای کلیســای 
شــما‌ لعنــت را تحمــل کننــد بهتــر اســت، یــا اینکه شــما فقر و 

تنگدستی را تحمل کنید؟«
ید، راضی نیستید؟ چه چیزی   آیا تنها به غذا و لباسی که دار
بیشــتر از آنچه شــما را به کار خدا توانا می‌ســازد، می‌خواهید؟ 
این پارچۀ ارغوانی و کتانِ خوب و غذاهای خوشمزه نیست که 
هر روزه باید انتظار داشته باشید تا شما را راضی کنند. زندگی 
یک انسان، شامل فراوانی چیزهایی نیست که در اختیار دارد. 
پس لباســتان گرم و غذایتان ســالم باشد، همچنین می‌توانید 
به خدا خدمت کنید، چنانکه گویی جسمتان رضایت کافی 
دارد؛ یــک کــت وصلــه‌دار هــم می‌تواند شــما را گرم کنــد و نان 
و نوشــیدنی هم جزو غذاهای ســالم می‌باشــند. کســی که این‌ 
تفکر را ندارد، جز بهانه‌ای غیردوستانه برای به خطر انداختن 
روح مردم، چیزی در فکرش نیســت تا بتواند با برکت بیشــتری 

در این دنیا زندگی کند.
گر سســت‌ایمان شــویم، تمــام قوتی که بــرای خدمات خود  ا
یــم، مــا را محکــوم می‌کند. چه کســی اســت که به  بــه‌ کار می‌بر
خادمی پول دهد تا لذت ببرد، یا آرام بنشیند و یا برای خودش 
یم، یقینا گلۀ گوسفندی هم  گر پشــم گوســفندی دار کار کند؟ ا

یم. دار

خواندگی‌ها )عزل‌ها و واگذاری‌ها(
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گر به خاطر احتیاج و امرار معاش متعهد به خدمت شده‌اید و  ا
دلسرد هستید، دلیل آن، عدم صلاحیت نیست، بلکه فقر است 
که مایۀ دلســردی شماســت و این دلســردی، شایسته نیست.
کــه خــود را بــه بهتریــن نحــو در اختیــار  همــۀ مــا موظفیــم 
خدمت کلیسا قرار دهیم و راهی را طی کنیم که در آن بتوانیم 

بزرگ‌ترین خدمت را به خدا انجام دهیم.
نبایــد خدمت خدا را رد کنیــم، بلکه بهترین کار را انتخاب 
کنیــم؛ هرچنــد این کار بــا بزرگ‌ترین مشــکلات و رنج‌ها همراه 
باشد، باید انجام شود و چرا توسط شما و دیگران انجام نشود؟

روز 26، موهبت و مزایای خدمت
کــردن، بــرای خودمــان  ی از منافــع شــخصی خدمــت  بســیار
ی از امتیازات  است. همچنین در نظر داشته باشید که بسیار
عالــی دیگــرِ خدمت، برای تشــویق شــما مفید اســت... گویی 
شــما توســط زحمــات مــردم دیگــر حمایــت می‌شــوید... هــم 
می‌توانیــد خدمــت کنید، هــم ایســتادگی نکنیــد و خدمت را 

ترک نمایید.
رشــد  ی  گار و  ارابــه  و  زدن  شــخم  کار  در  دیگــران  وقتــی 
می‌یابند، آیا رشد و پرورش برای یادگیری و مجهز شدن به این 
همه دانش، لذت‌بخش ســخت نیســت، در حالی که دنیا در 
جهل اســت؟ آیــا صحبت کردن بــا دانشــمندان و صحبت از 
چیزهای عالی و باشــکوه سخت نیست، در حالی که دیگران 



باید تقریبا تنها با نادان‌های احمق صحبت کنند؟
امــا آن زندگــی مخصوصــی کــه در مطالعــات و موعظه‌های 
مسیح سپری می‌شود، در جست‌وجوی اسرار اوست یا از آنها 
تغذیــه می‌کنــد و هــر روز بــه ذات پربرکت یا اعمال یــا راه‌های 
خــدا توجــه می‌شــود؛ چه زندگــی عالی خواهــد بود! دیگــران از 
اوقات فراغت روز خداوند خوشــحال‌اند و گاهی آن را رعایت 

یم. ت دائمی را نگه دار می‌کنند، اما ما می‌توانیم یک سَبَّ
کــه  خوبــی  بســیار  کمک‌هــای  چنیــن  میــان  در  زندگــی 
کتابخانه‌هــای مــا ارائــه می‌کننــد و داشــتن همراهــان خردمنــد 
و بی‌صــدا در هــر زمــان که بخواهیــم و با چنین تنوعی، شــیرین 
اســت. همۀ این امتیازها و مزیت‌های بیشتر خدمت، حکایت 

از همت بی‌وقفۀ ما در کار دارد.

روز 27، باور خانواده
احتمــالا تــا زمانی کــه اصــاح خانــواده را انجام ندهیــد، هیچ 
اصــاح کلــی را مشــاهده نخواهید کرد. ممکن اســت مذهبی 
مبهم در هر جایی وجود داشــته باشد، اما این در حالی است 
یج نمی‌شــود، رونق نمی‌گیرد و  ‌که اصلاح توســط افراد مجرد ترو

یادی برای رشد در آینده نمی‌دهد. نوید ز
گــر در هــر خانــواده‌ای توســط خدمــت امــر نیکویــی آغــاز  ا
شــود و آن خانواده‌ بدون دعا، بدون پرســتش و دنیوی باشند؛ 

احتمالا آن را خفه می‌کنند یا بسیار مانع آن می‌گردند.
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احترام
تمــام کارهــای مــا بایــد همــراه با احتــرام باشــند، درســت مانند 
کسانی که حضور خدا را باور دارند... و احترام، خصلت روحی 
اســت که به درک عمیق خدا دســت یافته اســت... بزرگوارترین 
واعــظ وقتی بــه گونه‌ای صحبــت می‌کند که گویا چهــرۀ خدا را 
دیده است، هرچند از کلماتی رایج استفاده کند؛ بیشتر بر قلب 

من تاثیر می‌گذارد، تا فردی بی‌ادب با عالی‌ترین آمادگی‌ها.

امید
گر می‌خواهید در کار خود موفق شوید، باید آرزوها و انتظارات  ا
گــر دل‌هایتان به پایــان زحماتتان  موفقیــت را جــدی بگیرید. ا
ی تغییــر و رشــد شــنوندگانتان را  امیــد نداشــته باشــد و آرزو
نداشــته باشــید و باامیــد، مطالعــه و موعظــه نکنیــد؛ احتمالا 
یادی از آن نخواهید دید. این نشانۀ قلبی منفعت‌طلب  ثمرۀ ز
و ناســالم اســت که می‌تواند از کار خود راضی باشد ولی هیچ 
ثمــری هم ندهــد. بنابراین من دیده‌ام که خدا به کار کســی که 

قلبش تنها مایل به موفقیت است، کمتر برکت می‌دهد.

روز 28، موفقیت
تمام کســانی که برای مســیح و نجات مردم موعظه می‌کنند و 
ناراضی هســتند، بــه چیزی که بــرای آن موعظــه می‌کنند هنوز 



دســت نیافته‌اند؛ این‌ اشخاص هرگز عاقبت واعظی را ندارند 
که نسبت به ثمرات خودش بی‌تفاوت است و از دست دادن 
آنهــا او را غمگیــن نمی‌کنــد، بلکــه از دیدن موضــوع مطلوبش 

خوشحال می‌شود.
وقتــی فردی تنهــا برای گفته‌هایش مطالعــه می‌کند و به این‌ 
فکــر می‌کنــد کــه چگونــه ســاعاتی را مــورد تشــویق و تحســین 
قــرار گیــرد؛ و بعد از آن در پی ســخنانش نمی‌رود و او ســال‌ها 
ایــن روش را تکــرار می‌کنــد، مگــر اینکــه بفهمــد مــردم در مورد 
توانایی‌هــای خــودش چــه فکــر می‌کننــد. بــه ‌نظــر مــن او تنها 
برای خودش موعظه می‌کند و راه خودش را می‌رود؛ و او حتی 
زمانی‌ که مســیح را موعظه می‌کند، برای مسیح وعظ نمی‌کند 
و اصلا مهم نیست که چقدر عالی این کار را انجام می‌دهد.

ی راضــی نمی‌شــود کــه دارو  هیــچ پزشــک عاقــل یــا دلســوز
بدهــد، ولــی هیچ بهبــودی در بیــن بیمارانش مشــاهده نکند، 
ی دســتانش می‌میرند؛ همچنیــن هیچ معلم  زیــرا همــۀ آنها رو
کــه همچنــان بــه  مدرســۀ عاقــل و صادقــی راضــی نمی‌شــود 
یس ادامه دهد، ولی دانش‌آموزان او سودی نبرند؛ پس آنها  تدر

از شغل خود خسته و بیزار می‌شوند.
، در صورت عدم موفقیت هم ممکن  البته می‌دانم که خادم وفادار
اســت آســایش پیدا کند و اگر اســرائیل دوباره جمع نشــده باشد، 
پاداش ما با خداوند است؛ و پذیرش ما بر حسب ثمره نیست، بلکه 

بر حسب کوشش و زحمتی است که ما متحمل می‌شویم.
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روز 29، صبر و پایداری
ی کار ما صبر و شکیبایی است.  یکی دیگر از همراهان ضرور
ی از سوءاســتفاده‌ها و بی‌عدالتی‌ها را از جانب  ما باید بســیار
کسانی تحمل کنیم که به‌خوبی آنها را خدمت می‌کنیم. وقتی 
مــا برایشــان تــاش و دعــا می‌کنیم و با مــدارا به آنهــا التماس و 
نصیحتشــان می‌کنیم و خود را برای آنها فدا کرده و آنچه را که 
یــم به آنهــا می‌دهیم و چنــان مراقبــت می‌کنیم که  در تــوان دار
گویی فرزندان ما هستند؛ می‌بینیم که خیلی‌ها ما را با تمسخر 
و نفــرت و تحقیــر مجازات می‌کنند و مهربانی ما را با تحقیری 
در چهــره نشــان می‌دهند و ما را دشــمن خود فــرض می‌کنند، 
زیــرا حقیقــت را بــه آنهــا می‌گوییــم و هرچه بیشــتر دوستشــان 

داشته باشیم، کمتر محبوب خواهیم شد.
همــۀ اینهــا را بایــد بــا صبــر و حوصله پشــتِ ســر گذاشــت و 
هنوز هم باید بدون خســتگی در انجام کارهای نیکو پیش‌قدم 
گر آنها ناسپاسانه تعلیم ما را تحقیر و رد می‌کنند و از  باشیم... ا
ما می‌خواهند که به خود نگاه کنیم و به آنها اهمیت ندهیم؛ با 
این حال باید صبر و شکیبایی داشته باشیم. ما باید با افرادی 
که حواسشــان پرت شده اســت، برخورد کنیم؛ افرادی که با امور 

معقول مخالفت می‌کنند، اما ما نباید درمان آنها را رها کنیم.
کســی که با ســخنان ناشایســت از یک بیمار پرخاشگر دور 

شود، لایق پزشک بودن نیست.



روز 30، نرم‌خویی
مــا باید انتظارات را بســنجیم و به این فکــر نکنیم که نادان‌ها 

باید مانند حکیمان سپاسگزار ما باشند.
اینها چیزهایی است که همۀ ما می‌توانیم بگوییم، اما وقتی 
بــه گناهکارانــی می‌رســیم کــه مــا را بــه خاطر محبت ســرزنش 
می‌کننــد و تهمت می‌زننــد و حاضرند به صورت ما آب دهان 
بیندازنــد تــا اینکــه بــه خاطــر نصیحــت از ما تشــکر کننــد؛ در 
(، با  چنین شرایطی چگونه بقایای انسانیت کهنه )غرور و شور

ی انسانیت جدید مبارزه خواهد کرد؟ حلم و بردبار
کمــه چقــدر  ی از خادمیــن در ایــن بخــش از محا و بســیار

غم‌انگیز عمل می‌کنند؟

محبت
کل دورۀ خدمت ما باید با عشق و محبت به مردم سپری شود. 
باید ببینند که هیچ چیز ما را خشنود نمی‌کند مگر چیزی که 
به نفع آنهاست؛ و آنچه به آنها خیر می‌رساند، به نفع ماست؛ 

و هیچ چیز بیشتر از آزار آنها، ما را آزار نمی‌دهد.
ید، هر  وقتی مردم ببینند که شــما بی‌ادعا آنها را دوســت دار
چیــزی را می‌شــنوند و هــر چیزی را تحمل می‌کننــد و راحت‌تر 

شما را دنبال می‌کنند.
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روز 31، چالش عصر حاضر
! این شــما و امثال شــما هســتید که تحت فرمان  برادران عزیز
مسیح باید ثمرۀ تمام دعاها و دردها، هزینه و خون و رنج‌های 
ســنگین را بــه ایــن قــوم بدهید. تمــام کارهایــی که آنهــا انجام 
داده‌اند... برای ســال‌ها فقط این بود که راه را برای شــما آماده 
ی را که آنهــا می‌خواســتند، انجام  کننــد تــا داخــل شــوید و کار
دهیــد. افســوس کــه بــا آتــش و شمشــیر و طبــل و شــیپور برای 
فرماندهــان  و  لشــکرها  اعمــال  می‌کردنــد!  چــه  ارواح  تبدیــل 
معروف که آن‌قدر باشکوه به نظر می‌رسند و سروصدا می‌کنند 
ی می‌توانند بکنند  که دنیا فریاد می‌زند، چه کرده‌اند یا چه کار
کــه بــدون شــما ارزش صحبت کــردن را دارد؛ به خــودی خود، 
ی از شــکوه  ی‌ها و دســتاوردهای بــزرگ آنها به قدر تمــام پیروز

واقعی دور است که بسیار مایۀ تاسف می‌باشد.
ی‌های خود، نمی‌توانند  افســوس که آنها با وجود تمــام پیروز
ی تعالی بخشــند و  عیســای خداونــد را در روح هیــچ گناهکار
پا کنند، زیرا قلب  بنابرایــن نمی‌تواننــد ملکوت روحانــی او را بر
گر انجام کار با پایان اعمال آنها  مردم، خانه و تخت او است. ا
متوقف شــود و جلوتر از حد تحمل آنها نرود؛ ما باید در پایان، 

همان جایی باشیم که در ابتدا بودیم.
چشمان تمام قوم )زیر نظر خدا( به سوی شماست یا باید باشد 
ید. ، ثمرات زحمات و ســختی‌های آنهــا را بیاور تــا در زمــان درو
آیا این همه خون و بهایی که این قوم دادند، پایمال می‌شود 



کنون از شــما خواســته می‌شــود که پاسخ خود را بدهید  یا نه؟ ا
ی  و این شــما هســتید که باید پاســخ دهید. کار امروز پیش رو

شماست.
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گر از خواندن این کتاب کوچک لذت بردید، شما را تشویق می‌کنیم تا  ا
یتن‌های جیبی را نیز که در »نشر مکاشفه« ترجمه  مجموعۀ کامل  پیور
و منتشر شده تهیه و  مطالعه کنید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر 
در مورد این عناوین و سایر عناوین  تهیه‌شده در »نشر مکاشفه«، به 

وب‌سایت ما مراجعه کنید:
www.mokashefeh.com
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